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  ��  بررسي عنصر پيرنگ در داستان سياوش
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 پيرنگ در داستان سياوشعنصر بررسي 

  ***دكتر سيدكاظم موسوي  /**دكتر احمد امين /*عيفخري زار                                       

  

تر در نثر مطرح عناصر داستان بيشاگرچه بحث  :چكيده
 ؛نويسي استداستان ةدر عرص تازهو از مباحث شود مي

نيز  شاهنامههاي اين مقاله بيانگر آن است كه در داستان
گرفته  استحكام به كار عناصر داستاني در نهايت قوت و

اثر داستاني فردوسي همپاي  ،در حقيقت. تشده اس
بعضي از  ،كند و چه بساديگر آثار ادبي جهان حركت مي

.  استآثار بزرگ جهان  آن همسنگعناصر داستاني 
ت از آن روي اهمي» سياوش«در داستان پيرنگ يا طرح 

انگيز و هاي دلدارد كه اين داستان در شمار سرگذشت
وجود حوادث . سي استفردو شاهنامةپر فراز و نشيب 

سبب استواري منطقي در داستان و عامل عليّت ميان آنها 
گيري  نيز در شكل» وگوهاگفت«. پيرنگ شده است

  . پيرنگ داستان مؤثرّند
علتّ  ةبا ذكر حوادث و نشان دادن رابط، در اين مقاله      

»  سياوش«به ترسيم پيرنگ داستان  ،هاو معلولي ميان آن
پردازي فردوسي را كه منطبق بر هنر داستان پردازيم و مي

  .دهيمنويسي است نشان مياصول داستان
  

ي، ـر داستانـي، عناصـ، فردوساهنامهـش :كليدواژه

 .سياوش  پيرنگ،

  

  مقدمه

اساس انديشه و محتوا به چهار نوعِ آثار ادبي بر
. شوند حماسي، غنايي، نمايشي و تعليمي تقسيم مي

از سه بخش فارسي است، كهن  از آثار كه ،شاهنامه
. اساطيري، پهلواني و تاريخي تشكيل شده است

 ةخود را به شيو اثر ةفردوسي بخش عمد
ارزش اين اثر . پردازي به نظم درآورده است داستان

 كرد كهتوان بررسي  گرانقدر را از زواياي مختلفي مي
پردازي، رعايت اصول و عناصر داستاني از  داستان

ي با آگاهي و مهارت يك فردوس .ستآنها
ه ـاز عناصر داستاني براي هرچ نويسِ معاصر داستان
 او داستان. كمك گرفته است ودـدن اثر خكرزيباتر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شهركرد*

  دانشگاه شهركرد استاديار زبان و ادبيات فارسي،**
 دانشگاه شهركرد استاديار زبان و ادبيات فارسي، ***
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 ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    ��

يعني  ،اي براي رسيدن به اهداف والا پردازي را وسيله 
قرار  ،زنده نگه داشتن زبان، تمدن و فرهنگ ايراني

حق مطلب را ادا جوانب تمامي  ا توجه بـهب و ادهد
و داستان بايدگفت وي  در باب حماسه« .كرده است

ترين  ت داشته بلكه يكي از بزرگقيتنها خلا نه
و يا استاد اول آن نوع  نويسي نمايندگان هنر داستان

يكي ديگر از  .)278: 1370 ،دهباشي(» شعر است
يت سرايي فردوسي اهم ستانمواردي كه در هنر دا

زيادي دارد، آن است كه او يكي از سرايندگان 
ترين  رايج ها اسطوره. هاي كهن ايران است اسطوره

، پيرنگ يا خط داستاني سنتي ههاي اولي شكل روايت
گوها از نسلي به نسل ديگر  هستند و در ميان داستان

سرايي  سير داستان .)16: 1384كرني، . (يابند انتقال مي
نظامي به اوج غنايي هاي  ، با داستانپس از فردوسي

اميرخسرو بعد از نظامي مقلدّان او مانند رسد و  مي
 ؛ادبي هستند ةاين شيو ةدهندوحشي بافقي ادامهو ي دهلو

پردازان ايران  از ديگر داستان ،در اين ميان ،اما فردوسي
پردازي در  داستان .استبوده نظير  تر و كم بسيار موفقّ
 رايبه دليل محدوديت در انتخاب الفاظ ب ،قالب نظم

رعايت وزن، رديف، قافيه و الگوهاي موسيقي، كار 
در مورد  .ـدكن تر مي سخت ،بـه مراتب ،پرداز را داستـان

، تاريخ بلعميكه نويسي در ايران بايد گفت داستان ةپيشين
سمك ، تاريخ بيهقي، رامين  و   ويس، ابومنصوري ةشاهنام

هاي  منظومه ،گلستان، دمنه  و  كليله، نامه مرزبان، عيار
 كه درآثاري است ترين  از قديمي...  داستاني نظامي و 

آثار . توان به آنها اشاره كرد قصه و داستان مي ةزمين
داستاني غير ايراني نخستين بار از سرزمين هند وارد 
ايران شد و اين امر عمدتاً در قرن ششم ميلادي و در 

دوبروئين، . (زمان  خسرو انوشيروان رخ داده است

1382 :33(  
پردازان بزرگ  از آنجا كه فردوسي از داستان      

  حماسي ـ ان است، برآن شديم تا بخشي از اثراير

نويسي امروزي   داستاني او را از ديدگاه داستان
داستان سياوش نشانگر آن است  بررسيِ. يمكنبررسي 

پردازي را در  هاي داستان كه فردوسي اصول و تكنيك
از  شاهنامه ةخان   چهره«. اثر خود رعايت كرده است

مانند  ن جهان بيحيث غنا و وسعت در ادبيات كه
در ادبيات كهن اثري با اين  شاهنامهاست و پس از 

» .پردازي ظهور نكرده است استحكام در شخصيت
جدال بين دو نيروي متخاصم و «) 16 :1371دقيقيان، (

مخالف و جبهه گرفتن آن دو در برابر يكديگر در 
است و همين جدال  شاهنامهحقيقت اساس كار در 

 ةادث فرعي و جانبيِ حادثاست كه در آغوش حو
ترين  رود و به كامل اوج پيش مي ةاصلي و نقط

كه پس از آن توقف و يا سير نزولي داستان  ،مرحله
فردوسي ) 42 :1353بابك، ( ».رسد گردد، مي آغاز مي

داستان از  ةماي درون بيني خود و ارائة راي بيان جهانب
 ةياز زاو ،به همين دليل. كند هر فرصتي استفاده مي

در ابتدا، ميانه  ،گيرد و مي  ديد داناي كل نامحدود بهره
در «. كند يا پايان داستان، سخنان خود را  بيان مي

هاي  سرتاسر اين اثر، اندرزها، رهنمودها و برداشت
، به آورد كه آميزي را مياخلاقي و سخنان حكمت

برعكس،  ،نمايد و ، افزوده بر متن نميهيچ روي
هايِ زيرين  نده را از راهيابي به لايهآنها خوان نبودنِِ

  ) 104: 1384، دوستخواه( ».دارد ها باز مي روايت
  

  پيرنگ داستان سياوش 

تـريـن عنصر داستاني است كــه  پيرنگ يا طرح، مهم
، موعه عـناصرديـگري مـانند بـحران، تــعليق از مـج

اوج تشـكيل شـده    ةو نقط ـ گشـايي گـره  افكـني، گره
ر ساختار و پيشبرد داسـتان نقـش   داين عناصر . است

در بـررسـي عـناصر داسـتانيِ يك اثر . بسزايي دارنـد
توان يك عنصر را جدا از عناصـر ديگـر در نظـر     نمي

بلكه هر عنصر مكمل عنصر ديـگري است و  ؛گرفت
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  ��  بررسي عنصر پيرنگ در داستان سياوش

براي مثال، . گردد ابيت و گيرايي داستان ميبـاعث جذ
تن عـنصر گـرفـ تـوان پيرنگ را بـدون در نـظر نـمي

گفـت  «و يـا  » گفت وگو« و جــدايِ از» شـخصيت«
مــورد بررسـي   » كشمكش«را صـرف نـظر از » وگـو

در حقيقت انسـجام يـك داسـتان در گــرو     . قرار داد
-سـازمان  ةپيرنگ مجموع ـ«.  انسجام عناصر آن است

وقايع و حـوادث بـا    ةايـن مجموع. وقايع است ةيافت
ند خورده و با الگو و علّت و معلولي به هم پيو ةرابط

  ) 69: 1380 ميرصادقي،(» .اي مرتّب شده است نقشه

تــوان رمــاني در نظــر  فردوســي را مــي ةشــاهنام      
گرفت كه از چند داستان كوتـاه و حـوادث متعـددي    
تشكيل شده كــه هـيچ يـك تصـادفي و اتّفـاقي رخ      

اي براي  تواند زمينه نـداده است و هـر كدام از آنها مي
 ةبر پاي شاهنامههاي  بيشتر داستان. بعدي گردد داستان

سـعي و  «. انـد  پيرنگي قوي و طرحي استوار بنا شـده 
هــا و   دقّتي كه فردوسي در طـراحي جزئيات داسـتان 

در جهت به هم پيوستن رواياتي پراكنده به خرج داده 
پـرداز آگـاه و    منتهاي حـدي بـوده كـه يـك داسـتان     

حميـديان،  (» .جـام دهـد  توانسته اسـت، ان  ور مي انديشه

  )46ـ45: 1383
اي از روابط علّـت   داسـتان سـياوش بـا زنـجيره      

در پي شـكار طـوس   . و معلولي بـه هم پيوسته است
شـود و او را   ، كاووس با كنيزكي توراني آشنا ميوگيو

سـياوش   ايـن پيونـد،   ةنتيج ـ. گزيند مي به همسري بر
ابه، زيبايي سـياوش آن چنـان اسـت كـه سـود     . است

سياوش به ايـن  . ندك خود مي ةهمسر كاووس را شيفت
هاي سودابه  اين امر باعث توطئه. دهد عشق تن درنمي

ــت ،و ــوران   ،در نهاي ــه ســرزمين ت ــياوش ب ــتن س رف
جــا بــا پيـران و افراسـياب     سـياوش در آن . گردد مي

محبوبيتي كه  سبباما به  ؛بندد پـيوند خويشاوندي مي
ورد حسـد گرسـيوز قــرار    ، م ـكنـد  در توران كسب مـي 

كيخسـرو  . شـود گيرد و در اثـر سعايت او كشته مـي مـي

هــاي پــيران    فـرزند سياوش پس از تولـّد، بــا تــلاش   
وافر به سـياوش   ةعلاق رستم به دليل. يابد پـرورش مـي
 ــه ـ آيد و خــون  ميجويي بـر در پي انتقام ادي ـاي زي

 مورِأم ـ ،يو در پي خواب گودرزـگ. ودـش يـخته مـري
در . شـود  تــوران مــي  رزمين ـيافتن كيخسـرو در س ـ 

 و يابـد  او پـس از هـفت سال كيخسرو را مي ،نهايت
آورد و بـه حكومـت    هاي فراوان به ايران مي با تلاش

، وجـود  ر قوام پيرنگ بايسـته اسـت  آنچه د. رساند مي
-از ايـن . علولي ميان حوادث آن استعلّت و م ةرابط

نـگ داسـتان سـياوش،    يركــردن پ  صبراي مشـخ  ،رو
حوادث اصلي و فرعـي را اسـتخراج    ةناگزير بايد كلي

كرد و  به تجزيه و تحليـل روابـط آنهـا پرداخـت تـا      
عليّ و معلولي حاكم بـر آن حـوادث مشـخّص     ةرابط

حــوادثي تشـكيل    ةداستان سياوش از مجموع. گردد
شده است كه ميان آنها ارتباط عليّـت بـه طـور قـوي     

هـا نيـز   ـي ورود و خـروج شخصيتحتّ ؛برقرار است
پـي علّتـي مــنطقي    در خـط سير طـرح داستان و در

د كـه  شـو  اين داستان به چهار بخش تقسيم مي. ستا
  :آيد هر بخش داستاني كوتاه به شمار مي

   ؛آشنايي كاووس با كنيزك توراني و تولدّ سياوش .1
   ؛داستان سودابه و سياوش .2
   ؛زندگي سياوش در سرزمين توران .3
  ؛خواهي خون سياوش كين .4
 :حوادث مهم پيرنگ داستان سياوش عبارتند از      

  
  وجود طوس .1

داســتان  ةلــين صــحنوجــود طــوس در ابتــدا و در او
اي اسـت كـه ذهـن را متوجـه خـود       ، حادثـه سياوش

وجـــود ايــن شخصـيت دليلـي اسـت بــر       . كند مي
دليـل  هيچ گزينشي بـي  شاهنامههاي  ايـنكه در داستان

طـوس در ايـن داسـتان از آن جهـت     حضـور  . تنيس
ة كـــه او فــــردي تــأثيرگذار در آينـد    دارديت اهم
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 ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    ��

در داســتان فــرود، . كيخســرو اســت داســتانِ فــرود و
طوس كسي است كه به فرمان كيخسـرو گـوش فـرا    

دهد و راه سپاهيان را به سوي اقامتگاه فرود تغيير  نمي
ِمـادر   پيامـد ناكـامي او در تصـاحب كـردن    . دهـد  مي

سياوش در اين داستان، يكـي از دلايـل كشـته شـدن     
ناكـامي   ،در حقيقـت . فرود در داسـتان بعـدي اسـت   

طوس در اينجا دليلي منطقي براي عمل او در داستان 
همچنين او از مخالفان پادشـاهي  . فرود سياوش است

توان چنين ادعا كـرد كـه يكـي از     مي. كيخسرو است
كنيزي است كـه در   زدلايل مخالفت او سرخوردگي ا

در اين داسـتان جزئيـات    ،در واقع. يابد مرز توران مي
علّت و معلولي آنهـا در   ةحوادث داستان فرود و رابط

 شـاهنامه در كـه  گفـت   بايـد . نظر گرفته شـده اسـت  
اي كـه   گونه به. ها كاملاً سنجيده است طراحي داستان«

 ـ كه حساب جزئيات داستان،  افتد كمتر اتّفاق مي ي حتّ
پــس از گذشــت زمــان و حــوادث بســيار از دســت  

  )41: 1383حميديان،  (» .سرا به در رود داستان
  
 به شكار رفتن طوس وگيو .2

. كننـد  اي از سواران قصد شكار مي گيو و عده ،طوس
زيـرا در پـي آن گيـو و     ؛طرح اسـت  ةاين حادثه لازم

 ـ  ،يابنـد و  طوس كنيزك توراني را مي  ةدر نتيجـه زمين
، قهرمـان  اووس با آن كنيز و تولّـد سـياوش  ك آشنايي

  . گردد اصلي داستان، مهيا مي
  
  به گردش رفتن دو پهلوان پس از شكار  .3

شـكار فـراوان   دليل خستگي ناشـي از  ـه آن دو پهلوان ب
. رونـد  اي در اطراف مرز تـوران مـي   براي گردش به بيشه

تر جلـوه   ديدار آنها را با كنيزك منطقي ةاين گردش حادث
  :گويدرفتن طوس مي ةفردوسي دربار. دهد يم

  برفتند شاد از در شهريـــار  خود و گيو و چندي سوار

  )21/7بيت(

قابل تأمل تعداد كساني است كـه در ايــن    ةنكت      
بـراي   ،در اين قسمت. نداشكار با طوس و گيو همراه

بــه كــار » چندي سوار«بيان تعداد همراهـان عبارت 
ا هدف دو پهلوان، يعني شكار، تناسب رفته است كه ب

يكي از دلايل كمي تعداد همراهان، هدف . كامل دارد
كـــه در   ،دليـل ديـــگر   .آن دو از اين حركت اسـت 

اي است كـه گيـو    جمله ،شود داستان ديـده مي ةادامـ
. كنـد  لفظي خود با طـوس بيـان مـي    ةدر ميان مشاجر

تان اگرچه ايـن نــكته بـايــد در مبحـث زبـان داس ـ    
هاي به  جا كه گاه گفت وگو و واژهاز آنبررسي گردد، 

كار رفته، در پيرنگ داستان مؤثّر است، لازم شد تـــا  
گيو پس از ادعاي طـوس   .در ايـنجا به آن اشاره شود

  :گويد مبني بر اينكه ابتدا او كنيزك را يافته است، مي
  سپانه با من برابر بدي بي       بدو گفت گيو اي سپهدار شاه

  )44/8بيت(

چه نـامـد و اگـر چنان مي» سپهدار شاه«، طوس را گيو
تـعداد همراهـان طوس و گيو بيشـتر از تعـداد گفتـه    

بود، طوس بــا تكيـه بـر مقـام، حـقّ        شده در داستان 
سـپاهيان   ةشد و به پشتوان تري براي خود قائل مييشب

كرد و كار بـه داوري   و مقام سپهداري بر گيو غلبه مي
  .كشيد وس نميكاو

  
 مكان شكار . 4

ايـنكـه مـرز ايـران و تــوران بـراي شـكار انتخـاب     
حـوادث بعـدي    گردد در روابط علّـت و معلـولي   مي

گيـو و طـوس بـا     زيرا پس از اين ؛يت داردبسيار اهم
شـوند و نـژاد تــورانــيِ     رو مـي به كنيزكي توراني رو

كنـد، كـه در    كنيزك در چندين جا ايفـاي نقـش مـي   
ــذار اســت  رو ــيار تأثيرگ ــان حــوادث بس ــط مي در . اب

داستان افـراسياب پيشنهاد پـيران را  ةجـريـانـات آيند
توان يكـي   مي. پذيرد مي مـبني بـر پناهندگـي سياوش 

از دلايل ايـن پـذيرش را نـژاد سـياوش دانسـت كـه       
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  ��  بررسي عنصر پيرنگ در داستان سياوش

همچنـين ايـن   . تركيبي از نژاد ايراني و تورانـي است
ــي  ــب م  ــ مطل ــي از دلاي ــد يك ـــراسياب در توان ل اف

  .ازدواج سـياوش و فــرنگيس باشدپـذيـرش 

  
  نژاد كنيزك .5

  به شاه آفريدون كشد پروزم      بدو گفت من خويش گرسيوزم

  )35/8بيت (

كنيز توراني نژاد خــود را نــه تنها بـه گرسـيوز كـه   
حقيقـت   در. رساند شاهزاده است، بلكه به فريدون مي

ك نيز از عوامل مهمي است علاوه بر زيبايي، نژاد كنيز
اگر آن كنيـز  . انگيزد كه كاووس را در انتخاب او برمي

 نبود كـاووس دليلـي   ،به ويژه فريدون ،از نژاد شاهان
يت نژاد كنيـزك  اهم. منطقي براي تصاحب او نداشت

به حدي است كه كاووس هنگام داوري بر خود مهـر  
 ـ   ،از طـرف ديگـر  . زند عدالتي مي بي ـر ايـن نـژاد بـرت

كنيزك است كـه بـاعث اختلاف مـيان طـوس و گيو 
اي  ه زيرا اگر او از خانواد ؛شود بر سر تـصاحب او مي

با موقعيت اجتماعي پـايين بـود، ايـن امكـان وجـود      
بگـذرد و   داشت كــه يكي از دو پهلوان از حقّ خود

  .او را به ديگري واگذارد
  

   زيبايي كنيزك   .6
ابتداي اين داستان به جا  ظريف ديگري كــه در ةنكت

اولين . ه است توصيف كنيز توراني استآمدو بايسته 
  :اوست» خوب رخ بودن«گي توصيف شده از او ويژ

  پر از خنده لب هر دوبشتافتند   به بيشه يكي خوب رخ يافتند

  )28/7بيت(

اولـين  . شـوند  طوس و گيـو هـر دو خواهـان او مـي    
 ن امـر را شـود دليـل ايـ ـ   توصيفي كـه از كنيـزك مـي   

زيبايي كنيز توراني بارزترين ويژگي . كند مشخّص مي
تواند بهتريـن دليل بــراي مــورد  توجه  اوست و مي

  :قرار گرفتن او باشد

  ي بهانه نبودبرو بر زخوب  دار او در زمانه نبودبه دي

  )29/7بيت(

  زار وجود دختري تنها در بيشه  .7
شود  ن مييــكي از مواردي كه سبب شگفتي در داستا

كنـد، وجـــود    و حقيقت مانندي داستان را تهديد مي
اي بيـرون از سـرزمين تـوران     دختري زيبارو در بيشه

دهد پرسشـي در ذهــن    پرداز اجازه نمي داستان. است
اي  ايـجاد شود، مـگر آنكـه پـاسخ آن را بــه گـونــه  

پيدا  ةاو با توصيف صحن. هـنرمـندانه بيان كرده باشد
، از زبـان در بيشه توسط طـوس و گـيو كردن كنيزك
كند كه پس از آن كنيزك  هايي را  بيان ميگيو پرسش

  : پاسخگوي آن است
  بــدو گفت گيو اي فريبنده مــاه

  تو را سوي اين بيشه چون بود راه

  )30/8بيت(

كتك خوردن از پــدر در اثـر مستي  اولين دليل كنيز،
ـجلس بـــزم  كه حضور پدر در م ـگويد  مي او. است

اما دلايل به اينجـا خـتم   . رديده استگ ستيش سبب م
آيـد كـه آيـا كتـك      زيرا اين سؤال پيش مي ؛شود نمي

خوردن دليلي منطقي براي فرار از خانه اسـت؟ پـس   
  :گويد در ادامه از زبان كنيزك مي

  يكــــي خنجري آبگون بركشيد

  همي خواست از تن سرم را بريد

  )33/8بيت(

منطقي بــراي حضور دختـري در  لايــل اين درغم به
شـود كـه    ، باز هم كاستي در داستان احساس ميبيشه

چگونه ممكن است دختري خود را تنها تا مرز ايـران  
و توران برساند؟ كـه بـه ايـن مسـئله نيـز بـه خـوبي        

زمان تهديد پدر كنيزك بـا زمـان   . پرداخته شده است
بـراي  پيدا كردن او توسط دو پهلـوان زمـاني منطقـي    

رسيدن دختر به بيشه است، زيرا دختر زمان مسـتي و  
شب تيـره مسـت   « :كند تهديد پدر را در شب بيان مي
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 ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    ��

و زمـاني كـه گيـو و    ) 8 /32 يـت ب(» آمد از دشت سور
زيــرا   ؛يابند، بايد در حدود ظهر باشد طوس او را مي

انـد و پـس از    آنها صبح زود براي شكار حركت كرده
ود ـش ـ اما به اين دليل اكتفا نمـي .يابند ، او را ميشكار

كـه در بـين    دگـرد  و از زبـان كنيزك حوادثي بيان مي
اي وجود دارد و مـانع   علّت و معلولي قوي ةآنها رابط

در ايــنجــا  . شـود  از سست شدن پيرنگ داستان مـي 
كنيـزك در پاسـخ    .آيد وگو به كمك  پيرنگ ميگفت

ـودن او را طوس، كه دليل پياده و بـــدون راهنما بـ ـ
راهــزنــان و   ةپـرسد، ضعف بدني اسـب، حمل ـ  مـي

كند و با ايـن   غــارت زر و گهرهــايش را مطرح مي
  .نمايد دلايل تنهايي خود را توجيه مي

  
  كشمكش ميان طوس وگيو .8

ديگري اسـت كـه    ةكشمكش ميان طوس و گيو حادث
  سـبب  ايـن كشـمكش   . در پيرنگ تـأثير زيـادي دارد  

هلوان بــراي داوري به نـزد كـاووس   دو پ شود كهمي
. ، كاووس كنيزك را تصـاحب كنـد  در نتيجه ،بروند و

وجود فرد ميانجي نيـز عامـل ديگـري اسـت كـه بـه       
زيـرا در اثـر پيشـنهاد     ؛كنـد  جريان داستان كمك مـي 

گيرند براي پايـان   اوست كه آن دو پهلوان تصميم مي
  :دادن به اين مشاجره به نزد كاووس بروند

         چو آن داوري شد دراز ميانشان

  رازـــــميانجي برآمد يكي سرف

  كه اين را بر شاه ايران بريــــد

  بدان كو دهد هر دو فرمان بريـد

  )50/9ـ49بيت(

داستان سنجيده آن است كه حركتش از آغاز بـــــه  «
تـرين   گشايي آرام و منطقــي و كوچـك   سمت گــره

ــره  ــز به ــزه اجــزاي آن ني ــت و انگي » .باشــد ور از علّ
پـــرداز بــه ايــن امــر     داستان) 277: 1383حميديان، (

جــزئيات را در   ةتوجه دارد و از ابتداي داستان هــم 

   .كند گشايي آن هدايت مي اوج و گره ةجـهت نقط
  
  برگزيده شدن رستم به آموزگاري سياوش . 9

 ةمهم ديـگر كـه بـراي حــوادث بــعد از نــقط    ةنكت
سياوش  ةدهند شده است، پرورش اوج در نـظرگـرفته

بــا توجــه بـــه آنچــه از شخصــيت رســتم در . اســت
مسئوليت تربيت و  ،هاي قبل مجسم شده است داستان

شود تـا رسـتم بـه     سپرده مي آموزش سياوش بــه او 
گـردد و بتوانـد پـس از رخ     طور منطقي وارد داستان 

بـه طور  ،اوج ةدادن فاجعه و رسيدن داسـتان بـه نقط
خـــواه ســــياوش در    بـه عـــنوان كــــين   ،طبيعي
ابيت خـود  و داســتان جذگيرد  داستــان قرار ةصحن

ب اغل ـ«. را با مرگ شخصيت اصـلي از دسـت ندهـد   
يـت ندارنـد، از   اوقات عناصــري كــه در طـرح اهم  

: 1377، اسـكولز ( ».يتي بسزا دارنـد مايه اهم لحاظ درون

ت اصـلي از صـحنه   اوج شخصي ةچه در نقطاگـر) 19
د، داستان همچنان پويايي خود را حفـظ  شو خارج مي

هـا بـا خـارج شـدن      داسـتان  بسـياري از . كـــند  مـي
گردنـد و نويسـنده   شخصيت اصلي دچار سستي مـي 

،  فورسـتر . (اي آن را به پايان رسـاند  سعي دارد به گونه

 ةبـعد از نـقط ،ها انگونه داستدر اين .)125ـ124 :1357
درحـالي كـه در    ؛يابد بيت داستان كاهش ميااوج جذ

 ؛داستان سـياوش عكـس ايـن مطلـب صـادق اسـت      
يــعني بـــا كشـته شــدن شخصـيت اصلــي، ورود      

رســتم بـه داسـتان و تولّـد كيخسـرو، گويـا       ةدوبـار
  .دشو داستان ديگري آغاز مي

  
  يادگيري فنون مختلف از رستم  .10

د سـياوش آن اسـت   مهم و تأثيرگذار بعد از تولّ ةحــادث
چـه در  راگ. گيـرد  كه رستم تربيت سياوش را بر عهده مي

 ةعلـّت و انگيـز  « ،يت چنـدان نـدارد  ظاهر اين حادثه اهم
، نه كند حوادث است كه داستان را  جالب و خواندني مي
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  ��  بررسي عنصر پيرنگ در داستان سياوش

ايـن   ،حقيقـت  در )67: 1380 ميرصـادقي، ( ».خود حوادث
 يت است كـه در اينجـا  رويداد از چند جهت قابل اهم

شخصـيت  . شـود  و حوادث بعـدي بـه آن اشـاره مـي    
هـاي معمـولِ داسـتان     سياوش بايد از ديگر شخصيت

داستان، در ابتداي داستان  ةجريانات آيند. متمايز باشد
هـا و   ســياوش بـايــد ويژگـي   . شـود  ريـزي مـي پـي

هايي داشته باشد تا در سـرزمين تـوران مـورد     برتري
 ـ .ردگي ـ حسد فردي چون گرسيوز قـرار  ايـــن   ةزمين

تـوزي  در هــمين ابــتداي داسـتان      حسـادت و كينه
، سـواركاري، شـــكار و   تيرانـدازي . ددگـر  آماده مـي 
بــازي از هـنرهـايي است كه سياوش نـزد  چــوگـان
ي به شـمار   آموزد و در توران براي او امتياز رستم مي

. انگيـزد ديگـران را برمـي  همچنـين حسـادت    ؛آيد مي
فنـون قـــدري از    ةسـياوش در هم ـ  حـد  مهارت بـي 

ود شخصـيت رسـتم   ا با وج ـام ؛واقعيت به دور است
رسـتم   ةزيرا تنهـا دسـت پـرورد    ؛دكن لوه ميواقعي ج
روردگـار ي از پون را به خوبفن ةتواند هم ه مياست ك

 ـ«. ود بياموزدخ ت اسـتثنايي و غيـر محتمـل را    موقعي
خـود   توان در شروع داستان تـوجيه كرد، زيرا اين مي

دهد تا از اين رهگذر به تحليل  فرصتي به نويسنده مي
لارنـس،   (» .رفتار انسان در شـرايط گونـاگون بپـردازد   

1369 :41(  
  

  همراه شدن رستم با سياوش .11
 ـ  ـ  توجه به روحي ديگـري   ةات اشـخاص داسـتان، نكت

 ةصـحن . شـود  است كه در پيرنگ در نظر گرفتـه مـي  
شـود و   ي مـي داستان همانند زنـدگي واقعـي بازسـاز   

هـا نيـز    سعي شده است به شرايط درونـي شخصـيت  
اين مطلب در علّت همراهـي   ةنـمون. پـرداخته شـود

رسـتم او را تـا دربـار پـدر     . رستم با سـياوش اسـت  
اد غمگـين و  د تا سياوش از اين روي. كند همراهي مي

  : دشو گونه بيان مي دليل اين كار اين. دشوافسرده ن

  بدان تا نباشد سپهبد دژم      به هم همي رفت با او تهمتن

  )94/11بيت(

  آزمايش سياوش .12
گيرد تا  سياوش هفت سال مورد آزمايش پدر قرار مي

 ةآزمـايش هفـت ســال  . زادگـي او آشـكار گــردد  پـاك 
 ،اولين دليل .پردازيم كه به آن مي سياوش دلايلي دارد

يعني بعد از هفت   ؛كند همان است كه داستان بيان مي
اووس بـه شايسـتگي او پـي ببـرد و سـرزمين      سال ك

اثبات پاكي و   ،دليل دوم .كهستان را به او واگذار كند
داســتان،  ةمعصــوميت ســياوش اســت تــــا در آينــد

كاووس هنگام تهمت سـودابه، در مجـازات سـياوش    
كـه، طـرح داسـتان    دليل ديــگر اين. دچار ترديد شود

ي همراه كودكزيرا سياوش در  ؛نيازمند اين زمان است
واني است رود و در دوران نـوج يرستم به زابلستان م

دوران مناسبي  اين دوران،. گردد كه به نزد پدر باز مي
از . ابه نسبت بــه سـياوش نيسـت   براي شيفتگي سود

مدت زمـاني لازم اسـت تـا سـياوش بـه اوج       ،رواين
 ـ   بـاختگي   دل ةجواني و زيبايـي خــود رســد و زمين

پرداز اين زمـان را بـا ذكــر    داستان. دفراهم آيسودابه 
ــت     ــدت شايس ــن م ــياوش در اي ــه س ــل ك ــن دلي  ةاي

 ،روايي و حكومت گرديده است، به طور طبيعي فرمان
ه شخصيت فرصت گونه ب در داســتان قرار داده، بدين

م چه اين زمان در نگاه اول كاگر. دهد اظهار وجود مي
 ةهم« زيرا ؛يت است، در تقويت پيرنگ مؤثّر استاهم

 ،هـر اتّفـاقي  . مطالب بايد طرح داستان را تقويت كند
دهد  كه در داستان روي مي ،چه كوچك و چـه بزرگ

بيشـاپ،  (» .بايد با طرح داسـتان ارتبـاط داشـته باشـد    

كمك ديگري كه اين زمان هفت سـاله بـه   )66 :1383
كند آن است كه در اين زمان، فرصتي ايجاد  پيرنگ مي

ابه به سياوش به اوج خود رسـد  شود تا عشقِ سود مي
و دليل براي اشتياق و شيفتگي هر چه بيشـتر سـودابه   

  . گردد
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 دوري سياوش از دربار كاووس                                                                                                 .13

ديگري كـه در اين قسـمت نقـش مهمـي دارد،     ةنكت
كـودكي از   دوري او در. سياوش از پدر اسـت دوري 

هـنگام پناهنده شـدن در  كه د شومــي سببكاووس، 
تصميم خود براي رفتن به توران مردد نشود و از نظر 
عاطفي توانايي پذيرش زندگـي در سـرزمين توران را 

ــا  ،در نتيجــه ،داشــته باشــد و ــاط ب ــراري ارتب در برق
لقّ خاطري به پـدر  زيرا تع ؛افراسياب موفقّ نشان دهد

ندارد تا مـانع از سـازگاري او بـا وضـعيت و محـيط      
پــرداز شـرايط روحـي ـ روانـي       داسـتان  .جديد شود
كند  هايش را نيز براي حوادث آينده مهيا مي شخصيت

  .دشوتا شخصيت دچار آشفتگي ن
  

  بازگشت سياوش به دربار  .14

تـوان آن را بـه عنـوان بــحران      ديگري كه مـي  ةحادث
استان در نظر گرفت، درخواست سـياوش از رسـتم   د

سياوش بعـد از مـدتي خواهـان ديــدار پــدر      . است
 .يم دارد بـــه دربـار پـدر بـاز گـردد     شود و تصم مـي
اي اسـت كـه در    ايـن اولـين حادثـه   كه توان گفت  مي

هـايي در ايـــن قسـمت    چرا. كند ايجاد مي شداستان
اينكـه چــرا    نـد از آيـد كـه عبارت   داستان به وجود مي

، چـرا  شـود   كــودكــي از دربـار دور مـي    ياوش درس
گردد و چرا آموزش سياوش  دوباره به نزد پدر باز مي

در « بايد در جايي غير از دربار كاووس انجـام شـود؟  
نويس خود را در برابر طرح و توطئه، خواننده و قصه

يابند و حركـت قصـه چراهـاي     چراهاي مختلفي مـي
كند و يـا   وي چراهاي بعدي هدايت ميآنها را يا به س

چراها را با زيراهاي ناشي از عمل و يا تفكّـر جـواب   
به جز اين مطلب كـه   .)211: 1348،  براهني(» .گويد مي

گردد، براي پاسـخ   آموزش كودكان از كودكي آغاز مي
ــل    ــال دلاي ـــه دنب ـــد ب ـــا بـاي ــن چــراه ــه اي دادن ب

ــود محكــم ــري ب ــات بعــدي داســتا. ت ــا در جريان ن ب

اگـر  . رو خـواهيم شـد هشخصيتي مانند سودابـه روبـ
بـود، آرام آرام   سياوش از همان كودكي در دربـار مـي  

كـرد و بعدهــا مـورد تربيـت رسـتم قـرار        رشد مـي 
گرفت و سودابه بزرگ شدن و باليدن تـدريجي او   مي

كــنارش امـــري طبيعـي     ديد، وجــود او در  را مـي
و بـرومندي ســياوش ايي شد و ديـگر ديـدن زيب مي

  .دنبوتمايلي در ميان  و ابيتي نداشتبرايش جذ
  

  ديدار سودابه با سياوش  .15
 .ديدار سودابه و سياوش از حـوادث مهـم داسـتان اسـت    

پي شيفتگي خود نسبت بـه سـياوش درصـدد     سودابه در
وجـود خـــواهران    . آيـد تـا او را بـه شبسـتان آورد     برمي

سرا كـه طـي عنصـر     ن حرمسياوش و مهرِ روي پوشيدگا
گردد، بهترين دليلي است كه در ايــنجا   گفت وگو بيان مي

ــتان   ــيت داسـ ــك شخصـ ــه كمـ ــودابه  ،بـ ــي سـ    ،يعنـ
ديگر دراين قسمت زماني است كه سـياوش   ةنكت .آيدمي

او به پدر صبح را وعده . گزيندسرا برمي براي رفتن به حرم
نتخـاب  سياوش به اين دليل شب را براي رفـتن ا  .دهدمي

  . دشوكند كه هرگونه بدگماني احتمالي زدوده  نمي
  

  پيشنهاد سودابه مبني بر انتخاب همسر براي سياوش .16
ها و تمايلات سودابه آن است كـه بـا    يكي از خواسته

اما چون اين كار بـدون دليـل    ؛نشيني كند سياوش هم
همسـر  . اي اسـت  مـــمكن نيست، بــه دنبال بــهانه 

سـؤالاتي  . شـود  اين امر مي ةاوش بهاناختيار كردن سي
گردد كه اگـر پيرنگ داستان كامـل   در اينجا مطرح مي

زيرا در پيرنگ  ؛هاستگوي آنباشد، بدون شك پاسخ
هـر  «همچنـين  . هيچ سؤالي نبايد بدون پاسخ بمانــد 

اي نباشـد،   عملي در داستان كه پشتش دليل و انگيـزه 
 مـالي، ج(» .كنـد  ضعف طرح داستان را بـر مـلا مـــي   

رفـتن   ةچرا كاووس اجاز ،سؤال اول اينكه) 56 :1385
دهد و چـرا سـخنان    سرا مي سياوش را به حرم ةدوبار
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  ��  بررسي عنصر پيرنگ در داستان سياوش

كنـد؟    ترين شكّي در دل او ايجاد نمـي  سودابه كوچك
اين سؤالات از طريــق عنصر گفت وگو و از زبــان 
ه    سودابه بـا دلايلي منطقي كه درخواسـت او را موجـ

دلايـل سـودابه    .شـود  خ  داده مـي دهد، پاس ـنشان مي
انتخاب همسري كه از نژادي پاك باشد و : عبارتند از

جـاودانگي نـام كـاووس     ببس ـكـه   داشتن فرزنـداني 
ســياوش بــا وجــود آگــاهي داشــتن از قصــد  .شــوند

سـرا   سودابه، بعد از ديدار خواهران دوباره بــه حـرم 
؛ اول عمـل بـه   كنـد  او به دو دليل چنـين مـي  . رود مي
و ديگـر   ؛ون ايراني، يعنـي اطاعـت از فرمـان شـاه    قان

» .او مــرد پـــافـــــشاري و ايســتادن نيســت«اينكــه 
پـرداز بـا بيـان    ، داستاندر حقيقت )91 :1371 رحيمي،(

 .كند جزئيات، پيرنگ داستان را از سستي دور مي

  

 انتخاب نكردن سياوش دختران سودابه را  .17

جـه اسـت و   تو سرا بي سياوش نسبت به دختران حرم
ه را از سرزمين او سوداب. كند يهيچ يك را انتخاب نم

رو از ايـــن . دانـد  هـامـاوران و از دشمنان ايـران مـي
  .تواند از دختران او كسي را به همسري برگزيند نمي

  

                                     آميز سياوش با سودابه                                                         برخورد مسالمت .18
بـه نرمي رفتاركردن سياوش با سودابه پس از سـرباز  
زدن از پذيرش پيشنهاد او و خيانت نكردن به پدر، از 

سياوش نـه تنهـا بـه    . حــوادث فــرعي داستان است
گويد، بلكه زبان به ستايش او نيز  نرمي با او سخن مي

ز طريـق يـك   دليـل ايـن عمـل سـياوش ا    . گشايد مي
  :شود گويي دروني بيان مي تك

  گويم بدين شوخ چشم وگر سرد

  زخشم بجوشــد دلش گرم گردد

  يكي جادوي سازد اندر نهــــان

  بدو بگرود شهريار جهـــــــان

  )289/23ـ288بيت(

خود را نسـبت بـه دختـر     ،رغم ميل باطني به ،سياوش
دليـل ايـن امـر در يـك     . دهد سودابه متمايل نشان مي

راع، آن هـم نـه آشـكارا، از زبـان سـياوش بيـان       مص ـ
  :شود مي

  سخن گويم و دارمش چرب و گرم       نرم همان به كه با او به آواز

  )290/23بيت(

پـي دلايلـي رخ    ورزي سـودابـه بـه سياوش درعشق
دل باختگي او بيشـتر بـه خـواهش نزديـك     « .دهد مي

ــق    ــه عش ــا ب ــت ت ـــياوش را   . اس ــت س ــدار اس غ
تـنها بـراي آنكه از جواني و رعنـايي او   خـواهـد مـي

بـه مـحض آنكـه از دوستـي او طمع . برخوردار شود
گيـرد و بـه نـابوديش     اش را در دل مـي  بـرد كينـه   مي

يـــكي از  )198 :1374، اســلامي ندوشــن(» .انديشــد مــي
ورزي بـه سـياوش   اهـداف مـهم سـودابــه از عشـق  

ن است كـه زيرا بر اين گما ؛خويش است ةتأمين آيند
ــلطنت    ـــخت س ـــه ت ــياوش ب ــاووس، س ـــس از ك پ

نشيند و از اين طريـق بـراي هميشـه موقعيـت او      مي
سـودابه در ارتبـاط بـا سـياوش      .شـد   تثبيت خواهـد 

مكـر او  «. خورد و درصدد بدنامي اوستشكست مي
شــود كــه بــا ســادگي ســياوش و  وقتــي بــارآور مـــي

: 1369، نعابديا( ».گردد ارادگي كيكاووس تكميل مي بي

173(  
  

  گذشتن كاووس از خطاي سودابه .19
كاووس پـس از هـياهـو و تهمت سودابه، با بوييـدن  

گناهي او، در مـورد سـودابه    لباس سياوش و اثبات بي
حـوادث   سـبب اعتنـايي كـاووس   بي. كند اقدامي نمي

كاووس از خطاي سودابه بــه آسـاني   .دشو بعدي مي
وس از طريـق  علّـت ايـن عمـل كـاو     اگـر . گـذرد  مي
ار ن نشـود، پيرنـگ در همـين ابتـدا دچ ـ    گويي بيا تك

د و ميـل و رغبـت مخاطـب    شو ضعف و سستي مـي
گيري حوادث بعدي تا حـد زيـادي كـاهش     براي پي
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، دلايل مــوجه بــــراي ايـــن حــادثه    ةارائ. يابد مي
ايـن عمـل كـاووس    . ندك پيرنگ داستان را محكم مي

زي اسـت كـــه در   ناشي از كشمكش درونـي او و را 
ايــن اقدام مصـداق ايـن عبـارت    . خـود پـنهان دارد

حادثه تصادفي است كه بر آن راز و سـرّي  «است كه 
نهاني حاكم است و ايـن راز و سـرّ از دليلـي خـاص      

گيرد كه جدال بدان معنا و مفهوم واقعي  سرچشمه مي
دلايـــلي كـــه  )177: 1348براهنــي، (» .بخشــيده اســت

: عبارتنـد از  كنـد  ر خود مـطرح مـي كاووس در ضـمي
هاماوران و آشـوبي كـه امكـان دارد     ترس از سرزمين 
هـايـي كـه سودابه در آن سـرزمين   وقوع يابد، سختي

است، محبتـي كـه از سـودابه در      براي او تحمل كرده
ــك از    ــداني كوچ ــتن فرزن ــود دارد و داش ــش وج دل

ــدي   .ســودابه ــل نشــاني از هنرمن ــن دلاي ـــرتيب اي ت
  . پردازي است پرداز و  مهارت او در داستان تانداس
  

  ادعاي سودابه مبني بر باردار بودن .20
ديگر اين بخـش،   ةادعاي بـاردار بــودن سودابه حادث

اين ادعا در . آن است ةكنند گر كامل و حضور زن حيله
كنار دو كودك سقط شده در تشت، دلايلي هستند تـا  
ذهن كاووس نسبت به سـياوش بـدگمان گـردد و در    

گويان در داستان منطقي  پي آن حضور منجمان و پيش
بدگماني  ةاما حضور آنها نيز پـايـان دهند. به نظر آيد
در ايـن  . شـود  اطمينان خاطر او نمـي  سببكاووس و 

ــان ــار   ،مي ــورد ك ــل او در م ســخنان ســـودابه و دلاي
مــان و اعتــرافد كــردن  زن افســون منجگــر، در مــرد

دلايـل   .گناهـي سـياوش مؤثّرندكاووس نسبت به بي
ن، كـاملاً  سودابه پس از مشـخّص شـدن نـژاد كودكـا    

او در برابـر سـخن   . رددگ يمنطقي و سنجيده مطرح م
  :گويد منجمان چنين مي

 ورد ســـودابــه بـازنين پـــاسخ آچــ

 نست رازـز ايــان جـك ايشـكـــه نزدي

 فـزونـسـتـشان زين سخن در نــهفت

 ز بـــــهر ســـياوش نـــيارنـد گفت

 ز بـــــيم ســـپهبد گــو پـــــــيلتن

 بـلرزد هــــمي شـــير در انــجـمـن

 كــجا زور دارد بـــه هـشــتاد پـــيل

 د ره آب نـيلبـــبندد چــو خــواهــ

 هــمان لشكـــر نــمـــور صد هزار

 گــريزند ازو در صـــف كـــــارزار

  )290/32بيت(                                        

يــكي از دلايـل وجود رستم در ابتـداي داسـتان، در   
از كـردن سـودابه    با ياد. گردد اين صحنه مشخّص مي

ــ ــتم و ذك ــرس ــاووس ددر قدرتمن ــحت ي او، ك ر ص
اگـر رسـتم از   . شـود  سخنان منجمان دچار ترديد مـي 

ابتــدا در داســـتان حـــضور نداشــت در ايــن صــحنه 
گويـان را بـدون هـيچ    كاووس ناگزير بود سخن پيش

در  ،ترديدي بپذيرد و سـودابـــه را مجـازات كنـد و   
شـد و   به توران مهيـا نمـي  رفتن سياوش  ةزمين ،نتيجه

داد و يا بايد داستان بـه   اي رخ نــمي پس از آن فاجعه
داد و  شــكلي غيــر معمــول مســير خــود را ادامــه مــي

كاووس با پذيرش ايـــن سـخــن سـودابــه، كـــه     
طرفــداري از ســياوش دروغ   گـــويان بــه  پـيـــش

كـرد كـه در ايـن     ، او را از مجازات تبرئه ميگويند مي
آلن پو « .گرفت صورت پيرنگ بسيار ضعيف شكل مي

اي نبايد نوشته شـود   نوشته، كلمه در سراسر: گويد مي
كه به طور مستقيم يا غيـر مسـتقيم بـه طـرح داسـتان      
مربوط نباشد و تـنها بــدين وسيله و همراه با دقّت و 

» گيـرد  مهارت است كه داستان به طور كامل شكل مي
در ايــنجـا نـيز نـام رسـتم ) 155 ـ154 :1371وستلند، (

د، به كلّـي جريـان   وش كـه بـر زبـان سودابه جاري مي
تحريك احساسـات كـاووس   . دهد داستان را تغيير مي

آخرين نيرنگي است كه سودابه براي فرار از مجازات 
او پس از نا اميد شدن در آخـرين لحظـه    .يشد اند مي
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  ��  بررسي عنصر پيرنگ در داستان سياوش

و كـاووس را نيـز بـا خـود      شـود به گريه متوسل مي
  . كندهمراه مي

  

  آزمايش گذشتن سياوش از آتش. 21
شده دلايلي هستند تـا موبـدان بـه عنـوان     موارد گفته

ــد و  ــتان حضــور يابن ــاووس را در  مشــاور در داس ك
گـذر از   .گناه راهنمايي كننـد  تشخيص گناهكار از بي

.  آتش بـه عنـوان تنهـا راه تشـخيص گناهكـار اسـت      
 ـ هـاي كاووس و ادعاهاي فريب داوري سـودابه    ةكاران

اه د تـا موبـدان گـذر از آتـش را تنهـا ر     شـو  سبب مي
گذشـتــن   آزمـــون آتــش و  . آزمايش آن دو بدانند
. شـود  سـاز حـوادث بعـدي مـي     سياوش از آن، زمينه

سياوش در آينده به سرزمين تـوران خواهـد رفـت و    
كـه   گيرد، تا جـايي  مورد اعـتماد افـراســياب قرار مي

كنـد   ر ميافراسياب به او سرزميني براي زندگي واگذا
 ةلازم ـ. آورد او درمــيسري و دخترش را نـيز بـه هم

وجود چنين اعتمادي، وجــودي پــاك و عــاري از 
هـرگونه آلودگي اسـت و گذشـتن سـياوش از آتـش     

در ايـــن  . اين ويژگي و تأييدي بـر آن اسـت   ةپيشين
ــا ســكوت خــود از ســودابه   ،جــريــــان كــاووس ب
كنـد و سـياوش مـأمور گذشـتن از آتـش       حمايت مي

   سـاز  ي از عوامل زمينـه اين عمل كاووس يك. شود مي
اگرچـه كـاووس در   . گردد رفتن سياوش به توران مي

در پاسـخ   ،كنـد  ظاهر از هيچ يـك طـرفــداري نمـي 
  : گويد سودابه كه مي

  كه اين بد بكرد و تباهي بجست  سياووش را كرد بايد درست

  )469/33بيت(

گـويـد و ايـــن سكــوت بـــه مــعني      سخني نـمي
 ،خواسته يا ناخواسته ،است كهپذيرفتن سخن سودابه 

. شــود تأثير آن هنگام پناهندگي سياوش نمايان مـــي
پـذيري از سـوي سـودابه،    آسـيب  ةِدر حقيقت، انديش

ناتواني پدر در يـافتن حقيقـت، بـدگماني كـاووس و     

د تا سياوش شو اي مي تمايل دروني او به سودابه زمينه
از  .نـد تر عمـل ك  هنگام دورشدن از دربار پدر مصمم

 ؛شـود  سياوش داوطلب گذر از آتش مـي  ،سوي ديگر
رسـوايي   سـبب زيرا به سلامت گذشـتن او از آتـش   

همچنـين در گـذر سـياوش از    . دشو تر سودابه ميبيش
شـود كـه مگـر در ايـن      آتش اين پرسش مطـرح مـي  

اينكـه  ! آزمايش نبايد دو سوي دعوا از آتش بگذرند؟
چرايي رفـتن  ساز  گذرد زمينه تنها سياوش از آتش مي

  . سياوش به توران است
  

  خواهي سياوش براي سودابه امان .22

زِ لـوازم پيرنـگ   اخواهي سـياوش بـراي سـودابه    امان
داسـتان   ةزيرا وجود سـودابه در صـحن   ؛داستان است

تــا زمــان مـرگ سـياوش لازم اسـت و حضـور او     
سياوش براي رفتن بـه جنـگ    ةتا انگيز شودسبب مي

از سـوي  . تر شود دن از دربار قويافراسياب و دور ش
كاووس به سودابه كاملاً آگـاه   ةسياوش از علاق ،ديگر

طي يك گفت وگوي دروني دليل خـود را از   است و
  : كند خواهي بيان مي امان

 ه بر دست شاههمي گفت با دل ك

 ودابه گردد تــباهـگر ايدون كه س

 ام كار او پـشيمـان شودرجــه فب

 و پيچان شـودزمن بيند او غم  چ

  )551/38ـ550بيت ( 

زيـرا پس از  ؛بيني سياوش كاملاً درست استپيش
كه اين  كندمي از آتش، سودابه ادعااو بيرون آمدن 

بر  ،ناخودآگاه ،اين جمله. كار نيز جادوي زال است
 تـوصيف وضعيت. ذاردگ ضمير كاووس اثـر مي

روحي كاووس توسط راوي بعد از فرمان كشتن 
  :به، مؤيد اين مطلب استسودا

  دل شاه كاووس پر درد شــــد

  نهان داشت رنگ رخش زرد شد
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 ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    ��

  )547/38بيت(

 ؛كاووس به سودابه آگاه است ةسياوش از شدت علاق
اگـر بـه   . كنـد  خـواهي اقـدام مـي    براي امان ،رواز اين

ه   اداستان سياوش و سودابه ب شـاهد  كنـيم  دقّت توجـ
ـاهـــر چـــندان حــوادثي خـواهـــيم بـــود كـــه در ظ

اوج داســتان  ةتــأثيري در پيرنــگ و ارتبــاطي بــا نقطــ
آيـد  اين نتيجه به دست مي ،اما با اندكي تأمل ؛ندارند

حتّــي بــه مقــدار جزئــي و  ،كـــه تــك تــك حــوادث
كشـته شــدن ســـياوش     ةارتباط با فاجعمختصر، بي

ــتند ــياوش  . نيس ــودابه و س ـــتان س ــع ،داسـ  ،در واق
 ـ » اپيزودي« را بــه سـمت و    ان داسـتان است تـا جري

هـــا و  گــري اگــر حيلــه. ســوي فاجعــه ســوق دهــد
هـاي سـودابـه نـبود، هيچ  شـك و تـرديـدي  تـوطئه

مد و اگـر  آ در دل كاووس نسبت به سياوش پديد نمي
د كـــيكاووس در جــاي دشــك و تـرديـدهـــاي متعــ

داد، هرگــز ذهــن  جــاي داســتان خــود را نشــان نمــي
شـد و   دربار پدر معطوف نميسياوش به دورشدن از 

طرح داستان هنگـامي جــلوه   «.  داداي رخ نمي فاجعه
هاي اشخاص داستان  كند كه بين علائق و خواست مي

ــن برخــورد و    ــد و اي ــيش آي ــري پ برخــورد و درگي
ه ها و تصـميماتي شـود ك ـ   گيري نتيجه سببدرگيري 

: 1371 وستلند،(» .داسـتان را بـه اوج خـود بــرسـانـد

   هـا  ، بـدگماني ها هـمين تـوطئه كه گـفت بـايـد) 116
اند كه تصميم سياوش را در رفـتن   و تضادهاي دروني
 كـه گفـت   در مجموع بايد. بخشند به توران قوت مي

تـر   درآمـد وقـايع مهـم    پـيش  شـاهنامه اين ماجرا در «
هـاي ايـران و تـوران     سـت كـه همـان جنـگ     ديگري

گـر پـيدا شـدن  ا) 75: 1355اسلامي ندوشـن،  (» .باشد مي
هاي  دادگي و توطئه كنيزك تـوراني را بخش اول و دل

سودابه را بخـش دوم ايـن داسـتان بــدانــيم، بــايد      
افـراسـياب بـه ايـران و پـناهـندگي سياوش را  ةحمل

بخش سوم آن در نظر بگيريم كه از حوادثي با روابط 

  .تشكيل شده است اي معلولي قوي علّت و
  

  راسياب به ايرانلشكركشي اف .23
اي كـه در بـخش سـوم داستان سياوش  هاولين حـادث

ــي ــد و رخ م ــت ،ده ــ ،در حقيق ــين حادث اصــليِ  ةاول
هـاي بيرونـي پيرنـگ اسـت،      روساخت داستان و لايه

. اسياب همراه با صد هزار سـوار اسـت  لشكركشي افر
سازد و ترسي بـر   اين خبر درون كاووس را آشفته مي

آنچه كاووس از شخصيت  .داندگر وجود او حاكم مي
كند، دلايل ترس و نگرانـي او   افــراسـياب بـيان مـي

هـاي زيـادي انجـام     كاووس جنگ .از افراسياب است
ـــته، در    ـــدران رف ــرزمين مـازن ــه س ــت؛ او ب داده اس

كـه ترسي از قـدرت ديـوان آن ديـار نداشـته      حـالـي
ــت ــي    ؛اس ــر لشكركش ــنيدن خب ــا ش ــا ب ــا در اينج ام

  . گيرد وجــود او را فرامي ةاب تـرس هـمافـراسـي
  

  نرفتن كاووس به جنگ  .24
ديگر ايـن   ةنرفتن كاووس به جنگ با افراسياب حادث

ه جــلوه دادن اين عمـل  . بخش است بــراي مــوجـ
كاووس، وجـود يـك شـخصيت فـرعي در داســتان  

موبـدي وارد داسـتان    ،بـه همـين منظـور   . لازم است
ن او دلايل به جنـگ نـرفتن كـاووس    تا از زباشود  مي

دلايـل مـوبــد عــبارتند از بـر بـاد دادن       .بيان شـود 
هـايي   جنـگ  گنج و شكست كيكاووس در خواسته و

تـــر   دليل دوم منطقـي . كه خود حضور داشــته است
كه كاووس جنگـي را    زيـرا هر بار ؛از دليل اول است

 ـ اداره كرده است، ايرانيان دچــار سـختي شـده د و ان
روايي كشـور بـه دسـت دشـمن افتـاده اسـت؛        فرمان

بار رفتن كاووس به مــازندران و بـار ديگر رفتن  يك
ــه  هامــاوران ــه كــاووس پيشــنهاد   ،رواز ايــن. او ب ب

شود كه پهلواني را براي جنگ انتخاب كند و خود  مي
  . از رفتن منصرف شود
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  ��  بررسي عنصر پيرنگ در داستان سياوش

  حضور رستم در جنگ .25 
. همي بر عهده دارددر پيرنگ، حافظه و هوش نقش م

طرح از ما انتظار دارد كـه وقـايع را بـه يـاد      ةسازند«
 ـ       ةداشته باشيم و انتظـار مـا از او ايـن اسـت كـه نكت

) 115: 1357فورسـتر،  (» .جهتي را نيـاورد  تصادفي و بي
نـقش حــافـظه در بـررسـي ايـن حــادثه مشـخّص   

كند كـه هـيچ پهلـواني از     كاووس اظهار مي .گردد مي
 انان حاضر در دربار، قادر به رويارويي بـا لشـكر  پهلو

در اين ميان سياوش داوطلب جنگ . افراسياب نيستند
كـاووس بـدون هـيچ مخـالفتي از ايـن       گـردد و  مـي

او در اين سـفر رستم را نيز . كـند پيشنهاد  استقبال مي
يكـي از دلايـل پـرورش    . فرستد به همراه سياوش مي

زيـرا   ؛شود شخّص مياينجا م سياوش توسط رستم در
آوري را از رستم فراگرفته است، پس  سياوش هنر رزم

تكيه بـر حافظـه در   . كرد توان به مهارت او اعتماد مي
 كهگفت  بايد. كند اين قسمت اين مطلب را آشكار مي

 ة، بايـد هم ـ شـود  شخصيتي در داستان آفريده مياگر 
مراحل زندگي او از ابتداي داستان پـيشِ رو گذاشـته   

د تا در طول داستان به بن بست برخـورد نكنـد و   شو
بتوان شاهد بر آوردن توقّعاتي بـود كـه از شخصـيت    

تــوصـيفاتي كـه كاووس از افراسياب . رود انتظار مي
 سببكند و اظهارنظري كه در مورد پهلوانان دارد،  مي
كـنار سـياوش در ابتـداي    وجــود رسـتم در شود مي

  .جنگ منطقي به نظر آيد
  

  داوطلب شدن سياوش براي جنگ .26

 ــ ـــراي جن ــيِ ســياوش ب ـــا افراســياب از  گداوطلب ب
سياوش بـه سـه دليـل خواهـان     . حوادث اصلي است

 ؛اول آنكــه از عــشق سودابه رهايي يابد. رفتن است
دليـل سـوم    ؛هاي پدر دور باشد از بدگماني ،دوم آنكه

 او بـــا. با اين عمل خود شهرتي به دست آورد ،آنكه
ســپاهــي دوازده هزار نفري به جنگ بـا افراسـياب   

اين انتخـاب، جـواني و    قابل بررسي در ةنكت. رود مي
  :م سال بودن سپاهيان با سياوش استه

  زاده بود از ايران هر آن كس كه گو

  دليـــــر و خردمنــد و آزاده بـود

  به بالا و سال سياوش بدنـــــــــد

  ...دندخردمنـــد و بيـدار و خامش ب

  ز پهلو سوي دشت و هامون شدنــد

  )622/42ـ618بيت (

او بــا اينكه از سپاه صد هزار نفري افراسياب با خبـر  
. بـرد  تنها دوازده هزار نفر را با خود همراه مـي  ،است

-نيروي جــوان بسيار بيشتر از ميان كهتوان گفت  مي

در  ،رواز ايــن ،ســال و ســالخورده اســت و ســياوش
 يايـن امــر يـك .كند آنها  استفاده مي جنگ از وجود

او براي تأمين  .شوددر جنگ مي از عوامل پيروزي او
سپاه، بــه وجـود شــخصيتي   جنگي در ةعنصر تجرب

مـدت سـه روز دو    در كنـد و چـون رسـتم اكـتفا مي
پيـروزيِ   ها و اين جنگ. دهد يجنگ ســخت انجام م

. ان جنگجوسـت اثر نيروي فراوان جوانپس از آن، در 
  :كند را تأييد مي ، درستي انتخاب  اوپيروزي در جنگ

  دو جنگ گران كرده شد در سه روز

  ...بيامد سياووش لشكر فــــــروز 

  )658/45بيت (

  جنگ ةمخالفت كاووس با ادام .27
اي خبر  نگ طـي نـامـهسـياوش بعد از پيروزي در ج

ه  دهـد و از او اجـاز   پيروزي خود را بـه كـاووس مـي   
امــا كـاووس     ؛خواهد تـا مـرز تـوران پـيش رود     مي

كنـد   گونه بيان مي كند و دليل خود را اين موافقت نمي
كه اگر سپاه پراكنده شود، احتمال خطر بيشتر خواهـد  

آمـدن   سـبب  بود و همچنـين قدرتمنـدي افراسـياب   
او به جنگ خواهد شد و نيازي به شتاب كردن  ةدوبار
  .نيست
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 ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    ��

  از سوي تورانيانپيشنهاد صلح  .28

پيشنهاد صلح افراسياب در پـي حـوادث ديگـري رخ    
ـــيشنهاد، ســـخنان  . دهــد مــي ـــن پ ــت اي ـــين علّ اول

گرسـيوز در بيـان  قدرتمنـدي سـپاه      ةنــگـران كنند
علّت ديگـر، خـــواب افــراســـياب    .سياوش است 

كند و بـا تعبيـر    است كـه وحـشتي در دل او بر پا مي
خود، يعني صلح با ايرانيـان،   گزاران در تصميم خواب
افراسياب با آن سپاه عظيم، در پـي  . گردد تر مي مصمم

تواند ناشـي از   يك شـكست و يـك خـواب كـه مـي
گونـه تغييـر موقعيـت     هاي روزانه باشـد، ايـن   نگراني

. شـود  دهي بـه ايرانيـان مـي   دهـد و حاضر به باج مـي
، دلايلي براي اين عملِ افراسياب و ايرادهاي احتمالي

ب اسـتحكام  سـب كـه خـود    شـود  قــوي مـطرح مـي
دلايــل ايــن عمــل از زبــان  . گــردد بيشــتر طــرح مــي

  :شود افراسياب اين گونه بيان مي
 جنگ سياوش سپاه كـــه گــر مـن به 

 نـــرانــم نيايـــد كــسي كــينه خواه

 نـــه او كــشته آيــد بـه جنگ و نه من

 نـــانــجمبر آسايـد از گـفت وگــوي 

 نـــه كــاووس خـواهــد زمـن نيز كين

 نــه آشــوب گــيرد ســراســر زمـين

 )772/52ـ770بيت(

كنـد كـه  بـا     چنين به عنوان آخرين دليل عنوان ميهم
ش ا روايـي  هاي زيادي زير فرمـان  اين كار هم سرزمين

. آسايد اي مي م او لـحظهخواهد بود و هم زمانه از ظل
  .كند ن عمل خود را توجيه مياو با اين سخنا

  

  رفتن گرسيوز نزد سياوش . 29

اي است كه  رفـتن گـرسـيوز نــزد ســياوش حـادثه
ساز پناهنـدگي   شود و زمينه در پي آن صلح برقرار مي

رسيوز به عنوان پيـك  انتخاب گ. دشو ســياوش مــي
ــي در ــي دارد دلايل ــد. پ ــيوز   ةدر آين ــتان، گرس داس

گري نسبت بــه سـياوش بعد  ئهاي بــراي توط وسيله
در اينجا او مأمور ابـلاغ   ،رواز اين. از پناهندگي است

تا با ديدن  شود گرسـيوز انـتخاب مي .شود پيشنهاد مي
زيـرا صـلح از    ؛شوكت و عظمت سياوش تحقيرگردد

اعتراف به ضعف  ،قتدر حـقـي ،طـرف افــراســياب
كسي كه حامـل ايـن اعتـراف     خود در جنگ است و

در درون خـــود  ،نامـه اسـت، خواســته يـا ناخواسـته    
اولين  كه پس بايد گفت. گـردد حـقارت مـي دچــار

تـوزي گرسـيوز بـه سـياوش در     كينـه  حسادت و ةپاي
هاي زيـرين   كه در لايـه ،دليل ديگر. شود اينجا بنا مي

كنـار   كه  اگر گرسيوز در ،پيرنگ مؤثّر است آن است
رسـاني  مأموريت پيام كس ديگري بود و افراسياب مي

گرفـت، بعـد از پيشـنهاد     به سياوش را بـه عهـد مـي   
سياوش ممكن بود به خاطر حضور در كنار افراسياب 
و با سخنان خود بر انديشه و تصميم افراسياب تـأثير  

در  ؛گذارد و او را از پذيرفتن شرايط صـلح بـاز دارد  
 ـ  مسير داسـتان تغييـر   ،نتيجه د و امكـان روي دادن  كن
انتخاب گرسيوز در پي ايـن دلايـل   . ه كمتر شودفاجع

از نكـات  . رسـد  كاملاً منطقي و ضروري به نظـر مـي  
ـــه آن اشــاره شــود  ،ديگــر تعــداد  ،كــه لازم اســت ب

واضـح اسـت   . نفري گرسيوز استهمراهان دويست 
او رساندن پـيشنهاد صلح است، نياز  ةون وظيفكه چـ

 ـ  ه شـده  به افراد بيشتر نيست و به درستي بـه آن توج
  .است

  
  منتظر گذاشتن گرسيوز  .30

گـرسيوز براي شنيدن پاسخ صلح از سـوي سـياوش    
 ـ . مانـد  فته منتظر مـي به مدت يك ه ن زمـان،  دليـل اي

فكـري، بررسـي وضـعيت    لاوه بـر انديشيدن و هـم ع
سياوش و . لشكر توران و چگونگي موقعيت آنهاست

افراسـياب در شـگفت    ةسـابق  رستم  از ايـن كـار بـي   
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  ��  بررسي عنصر پيرنگ در داستان سياوش

 ــنهاد دچ ــمــانند و از ايــن پيش ـ   يم دگماني و ـار ب
اي فرصـتي   ها بـا زمـان يـك هفتـه    آن. شوند ترديد مي

ـتي سـخن گرسـيوز و   ادرس ـيابند تا به درستي و ن مي
  .افراسياب پي ببرند

  
  قهر رستم از دربار كاووس و ترك آن مكان .31

گردد  كاووس پس از شنيدن سخنان رستم برآشفته مي
او معتقد اسـت كـه   . گويد سخن مي اوو بـه تندي با 

رستم، سياوش را در صـلح بـا افراسـياب برانگيختـه     
. است و با اين كار  به دنبال آسودگي خود بوده است

شـود و   كاووس مانع بازگشـت او نـزد سـياوش مـي    
دهـد تا طوس به سـوي سـياوش حركـت     دستور مي

اين تندي، خشم و انتخاب جديد براي سپهداري . كند
داند كه سـياوش   اما چون مي ؛كند ا آزرده ميرسـتم ر

 ،كند با خيالي آسوده شكني ميجنگد و نه پيمان نه مي
ـا بــه حــالت قـهر، دربــار را تـرك مـي   ،و كنـد  امـ

ش از خـواهي خـون سـياو   گونه تا هنگـام كـين   بدين
موقع نيـاز   در ،ن داستاندر ايـ. شود داستان خارج مي

گر نيازي د و در جايي كه ديشو رستم وارد داستان مي
. دشـو  خـارج مـي   ،، به طور طبيعيبه وجود او نيست

ــتان  ــر داس ــي  هن ــازه نم ــرداز اج ــا   پ ــتان ب ــد داس ده
البتـه   . د و كم تـأثير آشـفته گـردد   دهاي متع شخصيت

كـنــار   دلايل ديگـري نيـز بـراي حضـور رسـتم در     
يكـي  . شـود  نظر گرفته مي شخصيت اصلي داستان در

ضرورت وجود فردي آشنا بـه خويشـان   از آن دلايل 
افــراسياب براي انتخـاب گروگـان در هنگـام صـلح     

جنــگ بــا  ةتنهــا رســتم تجربــ ،در ايــن ميــان. اســت
ـــراسياب را دارد و ــاهر  ،افـ ــه ظ ــان او   ،ب ــا خويش ب

گويد تا از ميـان خويشـان    سياوش به او مي. آشناست
افراسياب صد نفر را نام ببر تا به عنـوان گروگـان بـه    

همچنـين زمـاني كـه سـياوش  بـراي       .د ما فرسـتد نز
كنـد كسـاني بـه     فرستد تأكيـد مـي  افراسياب پيغام مي

 .بـرد  كه رستم نـام مـي   ؛عنوان گروگان فرستاده شوند
گويـد   كلام سياوش آن است كـه مـي   ظريف در ةنكت

 ـ. خواند رستم هر يك از آنها را به نام مي عـدم   ةحادث
 ـ حضور رستم هنگـام پناهنـدگي سـياوش    ر پيرنـگ  ب

رسـتم  . كند و آن را تقويت مياست داستان تأثيرگذار 
در  ،از ابتداي لشكركشي سياوش، به شـكلي مــنطقي 

اما هنگام تسليم شدن  ؛گيرد كنار ســياوش قــرار مي
از  ،بـه شـكلي طبيعـي    ،خواهي از افراسياباو و امان

حـضور و عـدم حضور رستم . دشو سياوش دور مـي
ر در ايـن زمـان   اگ ـ. دليـل نيسـت   كنار سياوش بي در

كه بـا   ه بسا،چ، گرفت رستم در كنار سياوش قرار مي
 ةبـه سـياوش اجـاز    ،ودتوجه به عرق ملّي و آزادي خ

د و چون تابع قـانون پهلـواني، يعنـي    داميپناهندگي ن
شـكني بيشـتر   اطاعت از فرمان شاه بود، امكان پـيمان

در پـي  نـبودن رستم در كنـار سـياوش بايـد    . شد مي
در . دمنطقي باشد تا طـرح دچـار ضـعف نشـو    دليلي 

و بـه شـرح  ايـن    گوگفت ةپرداز به وسيل اينجا داستان
براي شرح كارهـاي سـياوش و خبـر    . پردازد دليل مي

صلحِ با افراسياب كسي بايـد نـزد كـاووس فرسـتاده     
  .گذارد شود كه سخنش بر او تأثير

  زلشكر همي جست گردي سوار

  شهريــــــار كه با او بسازد دم

  )893/59بيت(

آگــاهي كامــل رســتم از شخصــيت كــاووس باعــث  
رستم  بر اين گمان . شود داوطلبي او براي اين امر مي

هـاي ايـن صـلح را     است كه تنها او قادر است پنهاني
به طـور طبيعـي و    ،براي كاووس آشكار كند؛ بنابراين

  : دشو از سياوش جدا مي ،منطقي
 او گـو پـــــيلتنچــنـيـن گــفـت بــا 

 كـــزين در كـه يــارد گشادن سخــــن

 همانست كاووس كـــز پــيش بـــــود

 زتنـــدي نكاهــد نــخواهـــد فـــزود
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 ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    ��

 مــگر مـــن شـــوم نــــزد شـاه جهان

 كـــنم آشكـــارا بـــرو بـــر نـــــهان

 )59/ 896ـ  894 يتب(

  

                                                                                        آلود كاووس به سياوش  خشم ةنام .32

شخصـيت اصـلي    شـود سـبب مـي  بعدي كـه   ةحادثـ
داستان به سوي سرنوشت محتوم خود حركـت كنـد،   

سياوش . ســخنان كيكاووس در نامه به سياوش است
 پدر تصميم به پناهنـده شـدن و   آلودخشم ةدر پي نام

 ةآميـز نام ـ مضامين تـوهين . گيرد دوري از كاووس مي
  :كاووس به شرح زير است

كاري به سياوش كه  تهمت آزمندي و طمع )الف      
  :گردد باعث رنجش او مي

 آن مــردري تـــــاج شـــاهـنشــهي از

 ر از جنگ جـستن تهيــــد ســـتـرا ش

 ي نـــيازي بــه شــمـــشير جـويدرِ ب

  شور بـــــود شـــاه را آبرويكـــه ـــب

 )996/65ـ 995 يتب(                             

  آلود كاووس به سياوش   طعن ةجمل )ب      
نشيني سياوش را از دلايـل روي گردانـي   كاووس بزم

  :گويد داند و مي او در جنگ مي
 تـــو بـا خـوب رويــان  بــرآميختي

  يــختيبــه بزم انــدر  از رزم بـــگـر

 )1005/66بيت (                                         

فرسـتد،   از هـدايايي كه افراسياب بـراي سـياوش مـي   
خـود   ةرويان آراسته است كـه سـياوش در نام ـ  خوب

  :كند آنها اشاره ميبراي پدر به 
  بسي خوب رويان آراسته  بيامد برادرش باخواسته

  )910/60بيت(

. گـردد  بــراي كـاووس مـي   آويـزي ايــن مـطلب دست
 ـ اي  ن عبـارت را وسـيله  ـكيكاووس به گمان خود بيان اي

دهد تا محركّي بـراي ســياوش در جنگيـدن بـا      قرار مي

ايـن  . افتـد  اما كاملاً عكس آن اتفّـاق مـي   ؛افراسياب شود
بـراي  » رويان برآميختي تو با خوب«كاووس، يعني  ةجمل

هـاي   لـه ورزي سـودابه و حي ة عشـق كنندسياوش تداعي
كاووس، سـياوش را در   جملةدر حقيقت، ايــن . اوست

ب اجراي سبكه  ،دليل سوم. كند تر مي تصميم خود راسخ
قـهر رسـتم و بازگشـت  او بـه     ،شود تصميم سياوش مي

- كه پـرورش  ،اين بازگشت براي سياوش. زابلستان است

اعتنايي بـه  جـهت بي رمـاني است درف ،رستم است ةيافت
رستم به زابلسـتان بـراي    يت بازگشتهما. حكم كاووس
. رداشت كـرد توان از دو قسمت داســتان ب سياوش را مي

اولين مورد هنگامي است كه كاووس براي سياوش نامـه  
ـياوش س. كند دهد و او را به خاطر كارش سرزنش مي مي

پرسـد و بـــا    از قاصد نامه جريـان آمـدن رسـتم را مـي    
غير . دشو انــدوهـگين مي شـنيدن قـهر رسـتم از دربـار،

دلايل ديگري نيز در تصميم سـياوش   ،شده از دلايل ذكر
 ـ   سـياوش  . اخلاقـي دارنـد   ةتأثير گذارند كـه بيشـتر جنب

ها را به نزد كاووس بفرستد، خون  داند كه اگر گروگان مي
ايـن نـزد خداونـد     سـبب آنها ريخته خواهـد شـد و بـه    

خلاقـي او در  دليل ديــگر تعهـد ا  . شرمنده خواهـد بـود
شـود كـه    اين دلايل مانع از آن مـي . برابر افراسياب است

اگـر  كه داند  همچنين مي. فـرمـان كاووس را اطاعت كند
به نزد پدر بازگردد چيزي جـز بـدي نخواهـد ديـد و از     

توان گفـت   مي ،درحقيقت. ديدطرف سودابه آزار خواهد 
ووس بود و به پيامبري نزد كا اگر رستم با سياوش مي« كه

، گفـت  راند و سرد نمـي  رفت، اگر كاووس او را نمي نمي
گشـت،   اگــر ســياوش بــه فــرمان پدر به ايران باز مي

فرسـتاد ايـن    ها را به افراسياب باز پس نمـي  اگر گروگان
م أهمه نواقصي است كه داستان را با ضـعف تـأليف تـو   

  )310: 1357يغمايي، (» .كرد مي
  

  دعوت سياوش به توران .33
در پــي درخـواست پيران، سـياوش را   ،افـراسـياب 
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  ��  بررسي عنصر پيرنگ در داستان سياوش

سخنان پيران در . كند براي اقامت در توران دعوت مي
ستايش سياوش، اولين عــامـل بـراي پـذيرفتن ايـن   

پيران نزد افراسـياب   .پيشنهاد از سوي افراسياب است
سـياوش   هـاي  ي، فـرهنگ و شايسـتگي هـمتاي از  بـي

سخنان خود به نژاد مادر او در خلال . گويد سخن مي
سياوش نيز اشاره دارد تا بـديـن وسيله به افراسـياب  

اي از نـژاد   يادآور شود كه نژاد سياوش در اصل شاخه
  :ست توراني

  ز مـادر چنو شاهزاده نـزاد        هنر با خرد نيز بيش از نژاد   
 )1113/72 يتب(                                        

پردازي فردوسـي در اينجـا خـود را     اسـتانقــدرت د
 ـ ،در حقيقـت . دهـد  نشان مـي   ايـن پـذيرش از   ةزمين

ها قبـل، يعنـي زمـان آشـنايي كـاووس بـا مـادر         سال
كـه پيران بـه آن   ،دليل دوم. ده استشآماده  ،سياوش

 ــ ــل جوانمردان ــاره دارد، عم ــورد   ةاش ــياوش در م س
و  پيري كاووس. به توران است ها بازگرداندن گروگان

ايـن امـر   . جانشيني سياوش سومين دليل پيران اسـت 
دليـل ديگـر   . آيـد  براي افراسياب امتيازي به شمار مي

   .هر دو كشور از جنگ است ،رهايي
قسمت چهارم داستان سياوش از زمان ورود او 

اوج داسـتان، يعنـي كشـته شـدن      ةبه تـوران تـا نقط ـ  
روابـط   ةحـوادث قبلـي داسـتان باهم ـ   . سياوش است

براي ايـن   ،معلولـي موجود در آن، درحقيقت علّت و
  .اندريزي شدهقسمت از داستان پي

  

  حركت سياوش به سمت توران و استقبال پيران از او .34

 ـ  ايـن   ةحـركت سـياوش به سمت توران اولـين حادث
پيـران  . ديگر است ةاستقبال پيران از او واقع قسمت و

از  با شنيدن خبر حركت  سـياوش همـراه بـا هـزار تـن     
در حـالي كــه    ؛آيد خويشان خود به استقبال سياوش مي

. گــرســيوز ميان افراسياب و سياوش قـاصد بوده است
اين عمل ناشي از منطقي است كه در آينده براي مخاطب 

آينـده، سـياوش در سـرزمين     در. آشـكار خـواهـد شـد 
توران به همدم، غمخوار و پشتيباني نيازمند است و ايـن  

ـــ ــان را در وجــود   ياســتقبال م ـــد اعتمــاد و اطمين تـوان
شـادماني  . سياوش ايجاد كند تا پيران را محرم خود بداند

آن دو از ميان گفت وگوهايشان در اولين ديـدار مشـهود   
گرم پيـران، در   سياوش پس از برخورد صميمي و. است

  :گويد اول ديدار از وفاداري او سخن مي ةهمان لحظ
 پيمان كنيك بـا مـن تو گر ايـدون

  شــناســم كــه پيمان من مشكني
 )81/ 1247بيت(

زيرا اگـر كسـي   ؛پيرنگ است ةوجود پيران در اينجا لازم
آمــد، بــا توجــه بــه  غيــر از او بــه اســتقبال ســياوش مــي

هاي دروني سياوش در انجام ايـن كـار، ايـــن     كشمكش
امكان وجود داشـت كـه او بـازگردد و از تصـميم خـود      

بخـش او  ا وجود پيران و سخنان اطمينانام ؛منصرف شود
  .اوج حـركت كند ةتا داستان به سمت نقط شودسبب مي

  
  گرمي استقبال افراسياب از سياوش   .35

ديـدار سياوش و افراسـياب از حـوادث تأثيرگـذار      ةنحو
افراسياب براي استقبال از سـياوش  . بر روند داستان است

  :كند  او ديدار ميآيد و به گرمي با  پياده به كوي مي
 پياده بـــــه كوي آمد افــراسياب

 از ايــوان مــيان بـسته و پر شتاب

 ســـياوش چـــو او را پـياده بديد

 دـفرود آمد از اسب و پـيشش دوي

 ه برگــرفـتند مــر يــكدگــر را ب

 بسي بوسه دادند بر چــشم و سـر

 )82/ 1268ـ1266بيت(                                  

نقـش زيـادي در القـاي مفهـوم     » پياده«جا قيد در ايـن
ــا  ؛را به كار نبـرد  هواژاين شاعر قادر است . دارد  ،امـ

بيان مفهوم جملـه كمـك زيـادي     بهدر ايــن صحنه، 
گويا پياده بودن افراسياب براي سياوش عملي  ؛كند مي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    ��	

ســـخنان   ،از ســوي ديــگر  . غير منتظره بوده اسـت 
ـــراسياب ــي  افـ ــت م ــاد محب ــياوش ايج ــد در س . كن

افراسياب سياوش را فرزند خود و توران را سـرزمين  
  :داند امني براي اقامت او مي

 اندر تــوران تــرا بـــندهـكنون شه

 اند و آگندهـــر تـــه مهـــهمه دل ب

 ـا جـان همي پيش تستـمرا چيز  ب

  سپهبد به جان و به تن خويش تست
 )1275/83ـ  1274 يتب(                                  

ة اولين ديدار كـاووس و  اين صحنه و صحن ةبا مقايس
، تفاوت ايـن دو برخـورد بـه خـوبي آشـكار      سياوش

گونـه   ديدار كاووس و سياوش اين ةصحن. خواهد شد
توصيف شده است كـه كـاووس خـود بــه اسـتقبال      

ه بلك شود؛ رود و حتّي از جاي نيز بلند نمي فرزند نمي
آينـد و   سياوش و بزرگـان كشـور بـه حضـور او مـي     

بينـد، ايـن سـياوش     ي كـه سـياوش پدر را ميزمــانـ
  .كند است كه به سمت او حركت مي

  

  هاي سياوش در برابر افراسيابهنرنمايي .36
 ةديگري كه داسـتان را آرام بـه ســمت نقط ـ  ةحـادث

هاي سياوش نزد افراسياب  كـشاند، هنرنمايي اوج مـي
د و شو ب محبت در دل افراسياب مـيسبست كه هم ا
 :از ايـن هنرهـا عبارتنـد   . توزي گرسيوزب كينهسبم ه

زه  مهارت در شكار، بازي،مهارت سياوش در چوگان
  .كردن كمان و تيراندازي 

  

  هاي گرسيوز توزي كينه. 37

 سـبب هـاي گرسـيوز بـه     توزي كينه مهم ديگر، ةحادث
ة افراسـياب بـه سـياوش    زمحبت و توجه بيش از اندا

تــريـن عـواملي اسـت كـه     وجـود او از مـهم. است
داسـتان را محكـم     ةكند و شالود پيرنگ را تقويت مي

پرداز از ابتداي زنـدگي   گفته شد كه داسـتان .سازدمي

علّــت و معلــولي حــوادث و وقــايع  ةســياوش رابطــ
داسـتان را به دقتّ در نظر داشته است تـا داسـتان در   

همچنين بيـان شـد    ؛دچار خلل و سستي نگرددجايي 
كــه دليل تـربيت سـياوش توسط رستم سـرآمديِ او  

هنگام پناهندگي به سـرزمين تـوران    تورانياندر ميان 
  ب آزردهسـب  ،نــاخواسته  ،سياوش در چند جـا . است

ب حسـادت  سـب ايـن امـر   . شـود  شدن گرسـيوز مـي  
يـل  دلا. دشوهاي او عليه سياوش مي گرسيوز و توطئه

  :اين خصومت عبارتند از
  ـ حضور او هنگام چوگان بازي سياوش      

سياوش كـه بـه درخــواست افراسـياب وارد ميـدان    
شود، با مهارت كافي در برابـر پيـران،    بازي ميچوگان

ـــهن، ــيوز و ج ـــي...گرس ــروز م ــو پي ـــيروزي . دش پ
هاي اطرافيـان و شـادي افراسـياب     سـياوش، سـتايش

در ذهـن گرسـيوز مانـدگار و    را اين شكست  ةخاطر
  .شودرا سبب ميتوزي او كينه
  كردن كمان ـ ناتواني او در زه      

 حسـد را در وجـود   كينه و ةاز ديگر حوادثي كه زمين
كـردن    كنـد، عـدم توانـايي او در زه    گرسيوز آماده مي

  .كمان است
  افراسياب با سياوش  پي در هاي پي نشينيـ هم      

اوش به سـرزمين تـوران، افراسـياب    پس از ورود سي
كند و ايـن امـر باعـث  خشـم      نشيني مي تنها با او هم
  .گردد گرسيوز مي

  ـ گزينش سياوش هنگام ازداوج      

در را سـياوش   ةشـايـد يـكي از دلايل ديگري كه كين
آن است كـه پيـران هنگـام     شودسبب ميدل گرسيوز 

ر مسرگزيني سياوش سه دختر افراسياب، سـه دخت ـ ه
امـا   ؛كــند  گرسيوز و چهار دختر خود را معرّفي مــي 

دختـر   ،پـس از چنـدي   ،سـياوش اول دختر پيـران و 
گزيند و از ميان دختران  افراسياب را به همسري برمي

 در. كنـد  يـسي را انـتخاب نم ـگرسيوز ك ةپيشنهادشد
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هيچ جاي داستان به اين آزردگي گرسيوز اشاره نشده 
تـوان ايـن آزردگـي را     مـي امـا از يـك جملـه     ؛است

گـرد   زماني كه گرسـيوز در سـياوش  . احـساس كـرد
. دهنـد  است، خبر به دنيا آمدن فرود را به سياوش مي

تـوان   گويد كـه مـي   اي مي آنجا گــرسـيوز جـمله در
نارضــايتي او از همســرگزيني ســياوش  ةگفــت نشــان

  :است
 چـو بـشنيد گرسيوز اين مژده ،گفت

  روز با شاه جفتكــه پـيران شــد ام
 )83/ 1759يت ب :1382كزازي، (              

بـه   ،چاپ مسكو ذكر نشده اسـت  چه اين بيت دراگر
توان به مي شاهنامههاي درج آن در بعضي نسخهدليل 

  . آن استناد كرد
  

  همسرگزيني سياوش  .38

د از ورود ســياوش بــه تــوران،   مهــم بعـ ـ ةحادثــ
يــك  . داردهمسرگزيني اوسـت كـه آن نيـز دلايلـي     

ســال پس از ورود سياوش به توران، پيـران بـا ذكـر    
اولـين  . خواهد تا همسري اختيار كنـد  دلايلي از او مي

يران براي ايـن درخـواست، نداشتن خويشاوند دليل پ
دليـل   .تنها بودن سـياوش در ايـن سـرزمين اسـت     و
توان به آن پي برد آن  گري كـه از سخنان راوي ميدي

پس از ازدواج با جريره ديگر از پدر است كه سياوش 
  :كند كه نمادي از ايران است، يادي نمي ،و رستم

  همـي بـود با او شـب و روز شـاد
  نيامــد زكاووس و دســتانـش يـاد

 ) 94/ 1442يتب(                                       

  ـ دلايل سياوش در انتخاب جريره      

دن ايــن شخصـيت بـه    انتخاب جـريـره و وارد شـ ـ
گذاري داستان فرود  يكي از دلايل  پايه ،داستان ةعرص

ها بعد، پس از مرگ ســياوش شــكل   سال ،است كه
ري و نگ ـآيــنده  ةدهــند  ايـن امــر نـشان. گـيرد مـي

پرداز در سـاختمان طـرح و همچنـين     دوربيني داستان
هـاي   هـاي داسـتان   محكم بودن و پيوسته بودن پيرنگ

سياوش در سرزمين توران  ،ديگر آنكه. است هشاهنام
و تـا حـد پـدر، او را     دانـد  تنها پيـران را محـرم مـي   

توان بـه   كه از خلال داستان مي ،دليل ديـگر. ستايد مي
ــرد آن پــي ازدواج اول  ،در حقيقــت ،آن اســت كــه ،ب

ــا   ســياوش تمهيــد و ضــمانتي اســت بــراي ازدواج ب
شـده از  خـواب افراسـياب و تـرس ايجـاد     . فرنگيس

تعبير آن، علّت پذيرش سياوش در توران است و اين 
نه پس عاقلا ؛تا سياوش را بپذيرد شودسبب ميترس 

اه دخـتر خـود را بـه نيست كه تنها پس از مدتي كوت
جريـره انتخـاب    ،به هــمين دليـل  . ازدواج او درآورد

د تـا افراسـياب هنگـام خواسـتگاري سـياوش از      شـو 
همچنـين  . يد و دودلي گرددتر دچار تردكم فرنگيس،

شاهد اين امر باشد كه چگونه پيران با آن همه تجربه 
  .ي حاضر به وصلت با سياوش شده استو داناي

  
  پيشنهاد پيران براي ازدواج سياوش با فرنگيس  .39

پيران خـواهـان آن است كـه فرنگيس را به همسـري  
داند اگر سـياوش بـه دامـادي     او مي. سياوش در آورد

مقـام او   ارتقـاي سياب درآيد، از يك سـو سـبب   افرا
اقامت هميشگي سـياوش را در   ،از سويي ،گردد و مي

اين امر اطمينـان خـاطر افراسـياب     ةكه نتيج ؛پي دارد
پيران با وجـود اينكه ســياوش دامـاد اوسـت،     .است

دليل ايـن  . دكنازدواج با فرنگيس را به او پيشنهاد مي
ــه كمــك گفــت وگـــو و از  ــدام ب ـــان خـــود  اق زبـ

پيرنگ  ةكننددليل پيران محكم. شود شخصيت بيان مي
اگرچـه دختـر   كـه  گويد  پيران به سـياوش مـي. است

من همسر توست، من به فكر موقعيت تو نيز هستم و 
. شايسته است كه همسري از نژاد شاهان اختيار كنـي 

 ايـن عمـل او   ،هاي شخصيتي پيران با توجه به ويژگي
  ،در نــهايت  .رسـد ي و منطقي به نظر مـي كاملاً  طبيع
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 ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    ��	

پـيران مـأمـور رساندن اين درخواست بـه افراسـياب   
لحن آرام، كلام نافـذ و قـدرت تأثيرگـذاري    . شود مي

.  اسـت ب ايـن امـر   سـب پيران بر شخصيت افراسـياب  
هـاي بحرانـي    بـراي موقعيـت   ،در اين داسـتان  ،پيران

و » تعليق«عنصر  تكيه بر. آيد كمك خوبي به شمار مي
آور زدگـي و ملالـت  بحراني كردن شرايط بـاعـث دل

تحرّك و پويايي از آن گرفتـه   گردد و بودن داستان مي
هاي داسـتان بايـد منطقـي و     فراز و نشيب. شـود مـي

. متناوب باشد تا خواننده را به سوي خود جذب كنـد 
از هـنگام ورود پيران بـه داستان شخصـيت او كـاملاً    

و شناخته شده است و از تفكّرات پيـران   معرّفي شده
پيـران  . هاي او پي بـرد توان به ويژگي و سخنانش مي

شخصيتي است كه در بيشتر امور مشـاور و راهنمـاي   
افراسياب است و سخنش همـواره مـورد پـذيـــرش    

 ـ. گيـرد  رار مـي ـوران قـاه تـش ن مطلـب در ميـان   ـاي
ياب افراس ـ. شـود  وگوهاي ميان آن دو ديـده مـي  گفت

انـــديشي پيـران   دليل پذيرش خود را دانايـي و نيك
  . داند مي
  

  واگذاري سرزمين گنگ دژ به سياوش  .40
  : حادثه از ديد افراسياب آن است كهچــرايي اين 

 بـــود كــت ز مــن دل بــگيرد هـمي

  و زيــن بــر نــشـسـتن گــريزد همي
 )1564/102يتب(                                     

اي است تـا   اين حادثه وسيله ،از جهت پيرنگ داستان
ــردد و فرصــتي   ــار افراســياب دور گ ســياوش از درب

. مهيا شود هاي گرسيوز چيني و توطئهبــراي ســخن
هنگام حركت سياوش به طرف شهر موعود پيران نيز 

  :دلايل اين همراهي آن است كه. با او همراه است
 شـــهر بـودكه سالار پـيران از ان 

  كـــه از بـــدگـمانيش بي بهر بود
 )102 /1574يتب(                                   

دليـل ديگـري نيـز وجـود داردكـه از       ،در ايــن ميان
تـوان بـه آن    بررسي حوادث و رويدادهاي داستان مي

بعـد از رســـيدن سـياوش و پيـران بـه آن      . پي بـرد 
ياب پيران را مأمور گذشت يك هفته، افراس سرزمين و

به مأموريـت  . كند گرفتن باج و خراج چين و هند مي
گـرد، بـا    فرســتادن پـيران هـنگام بناي شهر سـياوش 

نبـود او  . ريزي شـده اسـت  برنامه و منطق خاصي پي
آهنـگ   ،شتاقــانه ، مدر بازگشـت كـه  شـود   سبب مـي 

ضـمن   ،كند و سپس در حضور افراسياب گرد سياوش
گــرد  بــــه توصــيف ســياوش ،شتـــمجيد از ســـياو

 سـبب همين شور و اشتياق در سخنان پيـران  . بپردازد
را بـــراي ديـدن    افراسياب گـرسـيوزكه شـود  مــي

اين ديدار از حـوادث  . جا روانه كندشهر سياوش به آن
 ،نتيجـه  در. اوج اسـت  ةاصلي رساندن داستان به نقط

 رفتن پيران از نزد سياوش هنگـام بنـاي   كهبايد گفت 
در اينجـا بايـد   . دليل نبـوده اسـت  ، تصادفي و بيشهر

دهد  اذعان كرد حوادثي كه در داستان سياوش رخ مي
اي بسيار  چه بسا حادثه. تو و پيچيده است همه تو در

گيري حوادث  تواند در شكل ميكه يت اهمجزئي و بي
  .بزرگ مؤثّر باشد

  
  چيني و بدانديشي گرسيوز نسبت به سياوش  سخن .41
  :كه عبارتند از اردن امر دلايلي داي

، جاه، جلال و گردگرسيوز از ديدن شهر سياوش ـ
چنين ديـدن فـرنگيس در پيشـگاه    كاخ سياوش و هم

   ؛شود خشمگين مي
مقابل گرسيوز كه سبب  چوگان بازي سياوش درـ 

  ؛دشو آزرده شدن او مي

ها از زمين، در  تيراندازي سياوش و برگرفتن زره ـ
  ؛گرسيوز بسيار مؤثّر است ةكين ادت وبرانگيختن حس

اندازي به طوري كه ده تير  مهارت سياوش درتيرـ 
  كنند؛ زند و همه برهدف اصابت مي برنشانه مي
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  ���  بررسي عنصر پيرنگ در داستان سياوش

در  ،گـروي زره كـه   كشـتي گـرفتن بـا دمـور و    ـ 
البتّـه در  . يابـد  با شكست آن دو به پايـان مـي   ،نهايت

ي ايــنجا بايد اشاره كرد كه داوطلبي گـروي زره بـرا  
اوج را  ةاي اسـت تـا نقط ـ   هـادثـاوش حـكشتي با سي

كنـد كـه    پـيرنگ داســتان ايجـاب مـي  . شكل دهــد
ــ ــروي وارد داست ــروي را  ـگ ــياوش، گ ــود و س ان ش

گيـرد و    جـاي  ي ا شكست دهــد تــا در دل او كينـه 
 ــ ــران آن شكس ــراي جب ـــب ــ ةت در نقط ان ـاوج داست

  .سياوش باشد ةدـكشُن
  
  به سياوش  بدگماني افراسياب .42

بـه   توزي افراسياب نسبت به سـياوش كينه بدگماني و
  :توزانه و پر نيرنگ گرسيوز است دليل سخنان كينه

 برشِـــاه رفــتي زمــــان تــا  زمان

 بـــدانـــديـشه گـرسـيوز بـدگمان

 يـختيز هر گـونـه رنگ انـــدر آمــ

 دل شـاه تــركـان  بـــرانـگــيـختي

 )129 /1987ـ1986يتب(                                

  

   كاري گرسيوز دروغ و فريب .43
آخرين حادثه كه پس از آن  فاجعـه رخ خواهـد داد،   

او كـــه از  . هاي گرسـيوز اسـت   كاري دروغ و فريب
ــه  ـــور رســاندن نام ــه  طـــرف افـراســـياب مـأم اي ب

سياوش است تا بدين وسيله او را بـه دربـار دعـوت    
خـود ذهـن سـياوش را نسـبت بـه       كند، بـا سـخنان  

كنـد و بـه او پيشـنهاد     فراخواني افراسياب بدبين مـي 
جــنگ بـه سـمت     ةآمــاد  د تا بــا ســـپاه و كن مــي

بــه  ،ديگــر ســوي از. دربــار افراســياب حركــت كنــد
شود در صورتي كـه سـياوش بـا     افراسياب يادآور مي

شـك قصـد جنـگ دارد و     سپاه به اين سو بيايـد، بـي  
بـا همـين   . دستي كندحــمله پيش او در بــهتر است

  .دهد كشته شدن سياوش رخ مي ةگري فاجع توطئه

  فرمان افراسياب براي كشتن فرنگيس .44

كـه يـكي زمــينه  داردعـلّت  اين عمـل افراسياب دو
پـس از   ،علّت اول آنكه فـرنگيس . ساز ديگري است

ــه نفــرين افراســياب   ،كشــته شــدن ســياوش ــان ب زب
لـيل دوم آن است كه فرزند سياوش بايد د، گشايد مي

  .تولّد كشته شود قبل از
 وب تا تخم كينـــزنندش هـــمي چ

 وران زمـــينـــبريزد بـرين بـوم تـــ

 تـــنـخـواهـــم ز بيخ سياوش درخ

  نه شاخ و نه برگ و نه تاج و نه تخت
  )154/ 2362ـ 2361يتب(                                    

  
كشـته   ةجود پيلسم، برادر پيـران، در صـحن  و .45

   شدن سياوش
كشته شدن سياوش  ةصحن حضور فردي بي طرف در

آگـاهي او   لازم است تا امكان خبر رساني به پيـران و 
بـا   ،آيــد و در نهايـت   فـراهم از تصميم شـاه تـوران 

ايـن  . وساطت او از مرگ فـرنگيس جلـوگيري شـود   
 ةتا وظيف ـصحنه بهترين فرصت براي شخصيت است 

  .رساني را به انجام رساندپيغام
  

حضور پيران در دربار قبل ازكشته شدن فـرنگيس   .46
  او ةو سخنان خردمندان

پيران توسط بـرادران خـود از تـصميم افـراسياب بـا 
سخــنان  . رسـاند  د و خود را به دربار مـي شو خبر مي

زنـده مــاندن فـرنــگيس    سببپـيران بـا افـراسياب 
وگـو نقـش مهمـي در پيرنـگ     ايـن گفـت. ـودش مـي

بيــان پيــران  چگــونگي يــت آن درداســتان دارد و اهم
وگـو بــررسـي خـواهــد  است كـه در مبحث گفت

پردازي قوي از ابتـدا  پيران بـه كـمـك شخصيت. بود
او . شــود  يصيتي مثبت و خيرخواه نشـان داده م ـ شخ
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 ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    ��	

شخصيتي است كه سـخنش همـواره مـورد پـذيرش     
حضور او در ايـن صـحنه    ،رواز اين. است؛فراسياب ا

  .رسد كاملاً منطقي به نظر مي

  
  خواب ديدن پيران تولّد كيخسرو را .47

اي تأثيرگذار در روند  شايد نتوان ايـن خواب را حادثه
پيـران   داستان دانست، اما از جهت چگونگي برخورد

توان آن را  با تولّد كيخسرو و حمايت او از كودك مي
 ةعلاق ـ ،طــول داسـتان   در. نسـت زِ حوادث فرعي داا

اكنـون بـا  . پيران بــه سياوش كـامـلاً مــشهود است
ديدن سياوش درخواب آن محبت دوبـاره برانگيختـه   

تــا بـا ديـدن     شود ب مـيسبشود و هـمين امـر  مـي
  كـه  سـوگند يـاد كنـد     كيخسرو و شباهت او به پـدر 

  .زدگذارد افراسياب به او دست يانمي
  

  تولّد كيخسرو سخنان پيران با افراسياب پس از .48

او . پيران خردمندترين شخصيت داستان سياوش است
خـود، يعنـي منطـق     ةبـه شـيو   ،خبر تولّد كيخسرو را

رسـاند و بـا كـلام خـود      خردمندانه، به افراسياب مـي 
  .شود تا كودك از مرگ نجات يابدسبب مي

  
  ن كوهفرستادن كيخسرو در نزد شبانا .49

يكي محـلّ  . يت استحادثه دو نكته حائز اهم در اين
. و ديگر مـربـيّان اوست ؛، يعني كوهپرورش كيخسرو

او فـتح دژ  . دشوايران آماده  ةكيخسرو بايد براي آيند
كـه هــر    بهمن و گذشتن از جيحون را پيش رو دارد

از . آوري بسياري اسـت  دو نـيازمـند شـجاعت و رزم
باكي در نزد پيـران و  بي فنون رزم وآنجا كه يادگيري 

بايد  ،به ناچار ميسر نيست،در تيررس نگاه افراسياب 
بـهتريــن مــكان بــراي     ،بنابراين. از دربار دور باشد

كــه بـا    ،ديــگر  ةنــكت . پرورش او كوهسـتان اسـت  
ظرافت مورد توجه قرار گرفته است، مربيان كيخسرو، 

آيــنده   بـايــد در كيخسرو . يعني شبانان كوه، هستند
بـا افـراسياب ديـداري داشته بـاشــد تــا بـا ديـدن     

ايــن  . نظـر كنـد  نش صرفخردي كيخسرو از كشت بي
رسد كه كيخسرو  تر به نظر مي خردي زماني طبيعيبي

كـودك   نزد قشري پرورش يـابـد كـه ايـن نقـص در  
يت داشته باشد و درصدد بر طـرف برايشان كمتر اهم

همچنين كيخسرو بايد در نزد شبانان . كردن آن نباشند
آينــده آنچـــه از  رشــد كنــد و تربيــت گــردد تـــا در

آلايــش او در برابـر    كـينه، پـاك و بـي شخصيت بـي
 .آيد بــاعث شـگفتي نشـود    ميبه نمايش در مخاطب

بـالـيد، تحت تـأثير  ياگـر او در دربـار افـراسـياب م
آلايشي               بيگرفت و هرگز  شخصيت افراسياب قرار مي

 كـودكي زيسـتي كيخسـرو در    ساده. كرد را تجربه نمي
و اگيـري   ساز براي كنـاره  تواند يكي از دلايل زمينه مي

  .از حكومت در پايان پادشاهي و اواخر عمر باشد
  

  ها  كيخسرو پس از گذشت سال ديدار پيران و .50

ايـن  . رود پيران براي ديدار كيخسـرو بـه نـزد او مـي    
شكار شـير و  . دهد ديگري رخ مي ةدثه در پي حادثحا

پـلنگ توسط كيخسرو بـاعث نــگراني شـبان شــده    
. در شبان نيز دليلي به همـراه دارد اين نگراني . اسـت

او از مجازات پيران براي آسيب رسيدن بـه كيخسـرو   
  :هراسان است

 نـبايــــد كـــه آيـد بـرو بـرگـزنـد

  وان بـــلنـدبــياويــزدم پــــــــهلـ
 )162/ 2486 يتب(                                     

ران را از ايــن  دارد تـا پي نگراني شبان او را بـر آن مي
يعنـي   ،اين چند حادثه ،در حقيقت. واقعه بـاخبر كند

» نگراني شبان از مـرگ «، »باكي كيخسرو در شكار بي«
بـراي   رفـتن پيـران  «همچنـين  »  رفتن به نزد پيران«و 

كننـــده و لازم و ملـــزوم كامـــل» ديـــدار كيخســـرو
پيران با ديـدن كيخسـرو و شـباهت او بـا     . ديگرنديك
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  .شود تا او را نزد خود تربيت كند سياوش بر آن مي
  

  پرورش كيخسرو توسط پيران .51
به ويژه تربيت شـدن او   ،تغيير محيط زندگي كيخسرو
. پـردازي ضـروري اسـت    نزد پيران، بـراي شخصـيت  

خردمندي است  ـكي از لـوازم پـادشـاهـي دانـش وي
و چون اين امر توسط شبانان چندان به خـوبي انجـام   
نخواهد گـرفت، بـايـد كيخسرو نــزد كسـي تربيـت    

ديــگر   ةنـكـت. شود تا به شايستگي لازم دست يـابـد
از شـواهد داسـتان   . جــايي اسـت   زمـان ايـن جـابـه

خسرو را در سنّي به نـزد  يد كـه پيران، كي آ چنين برمي
كه دوران بلوغ فكري و رشـد عقلانـي    آورد خـود مي

  . اين بهترين زمان براي تعليم دادن فرد است. اوست
  

  كشمكش دروني افراسياب با خود .52
فريدون نـزد شـبانان بـزرگ     ةافـراسياب از اينكه نواد

تـأثير در  اين امر بـي . كند شود، احساس شرمندگي مي
  :يستحوادث بعدي ن

 نبيره فـــريــدون شــبان پــــرورد

  راي  وخـرد اين كي اندر خـــورد ز
 )2506/163يتب(                                          

  
  سخنان پيران با افراسياب براي ديدار كيخسرو  .53

پيشنهاد دادن بـه افراسـياب بـراي    ةيران كــه آمــادپ
نـي افراسـياب   ديدن كيخسرو است، از كشمكش درو

كنـد و بـا سـخنان خـود بـه او اطمينـان        استفاده مـي 
  :دهد مي

 كــه پـــروردگار از پدر بـرتـرست

  اگـر زاده را مــهر بــا مـــادرست

  )164 /2513يت ب(
  

  ديدار افراسياب با كيخسرو  .54
كه طبق دستور پيران خـود را بـه ديـوانگي     ،كيخسرو

. گـردد  ادر بازميزده است، پس از اين حادثه به نزد م
همين امر باعـث زنـده مانـدن، فـرار بـه ايـران و بـه        

  .دشو  پادشاهي رسيدن كيخسرو مي
  

  گرد نزد  فرنگيس  فرستادن كيخسرو به سياوش .55

او بــه  . يت اين حادثه در مكانِ ذكـر شـده اسـت   اهم
رود و بدين ترتيب از دربار افراسياب  گرد ميسياوش
پــيرنگ داســتان    ةزمــايــن دوري لا. گردد دور مي

زيــرا در صورتي كــه او در دربـار افراسـياب      ؛است
ماند، افــراسياب از نــزديك شـاهــد بــاليدن او      مي
بود و ايـن احتمـال وجـود داشـت كـه بـا ديـدن         مي

داشتن او دچـار ترديد  هنرهاي كيخسرو، در زنده نگه
يـت  اهم. گـردد  تر شود و امكان مـرگ كيخسـرو بيش ـ   

ـن مــكان آن اسـت كـه هنگـام  فـرار گيـو،       ديگر اي
كيخسرو و فرنگيس، كسي در لحظـات آغـازين ايـن    

، به خـاطر دوري مـكان، بـا خبر نـگردد و خبـر  سفر
در غيـر ايـن صـورت    . حركت آنها ديرتر منتشر شود

شــد و  هرگــز حركتــي بــه ســمت ايــران آغــاز نمــي 
  . گرفت هاي بعدي شكل نمي داستان

  
از مرگ سياوش و لشكركشـي   خبردار شدن رستم .56

  او به دربار كاووس
رستم با شنيدن خـبر مـرگ سـياوش بـا سـپاهي بــه   

او از . كند سمت دربـار پـادشاهي كاووس حركت مي
هنگام بـازگشت بــه زابلستان و قهر بـا كـاووس، در   
.  داستان حضوري ندارد و سخني از او در ميان نيست

بـه   دارد،ه وجـودش  امـا بــه محض ايـنكه داستان ب
ضور او ـح ـ. دشـو  در صحنه حاضر مي ،شكلي طبيعي

يري ـگ كلــاو در ش. روري استض تان لازم وسدر دا
هـاي   داسـتان  گرــدي ،نينـمچـه ،عدي وـوادث بـح

  .نقش مؤثّري دارد ،از جمله داستان كيخسرو ،شاهنامه
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كشــته شــدن ســودابه و عــدم واكــنش از طــرف  .57
  كيكاووس 

خود به سودابه در برابر عمل  ةعلاق ةا هـمبـ ،كاووس
از خـود حركتـي نشـان     ،كشـتن سـودابه   يعنيرستم، 

او . سكوت او بـه مـعني عـمل كـردن است. دهد نمي
بـا توجه بـه بـرتـري مقام نسبت به رسـتم، از خـود   

در اينجا توصيف بــه كمـك   . دهد واكنشي نشان نمي
رسـتم،  راوي بــا توصـيف حالـت    . آيــد  پيرنگ مـي

  :كند علّت اين عمل كاووس را اين گونه بيان مي
 نـگه كــرد كاووس بــــر چهر او

  بـديــد اشك خـونين و آن مهر او

 )172/ 2623يت ب(                                    

پـردازي   گـرو شخصـيت   تر اين حادثه در اما دليل مهم
پردازش شخصيت رستم در طول . قوي از رستم است

هـاي   استان و بيان حالات و رفتارهاي او در موقعيتد
له بـه  ئتا مخاطـب از ايـن مس ـ  شود مي سببمختلف 

تفـاوتي كـاووس در برابـر عمـل      راحتي بگذرد و بـي 
  .رستم، كاملاً قابل توجيه جلوه كند

  

  رستم به توران و شكست اورازاد توسط فرامرز ةحمل .58

ين خواهي خـون سـياوش بـه سـرزم     رستم براي كين
ايـن عمـل رسـتم     ،در حقيقـت  ؛كنـد  مي  توران حمله
 بر خطر انقـراض انسـانيت انسـان اسـت    مبارزه در برا

ايــن حركــت حــوادث  .)224 :1374، اســلامي ندوشــن(
از جملـه رفـتن فرامـرز بـه      شود؛را سبب ميبسياري 

از  ،شكسـت اورازاد . جنگ اورازاد و شكست دادن او
-ايجاد ميب رس و هـراس در دل افـراسيات ،يك سو

فرصتي است تا قبل از رسـيدن   ،از سوي ديگر ،وكند 
  .جنگ كنند ةلشكر رستم، تورانيان خود را آماد

  
  كشته شدن سرخه فرزند افراسياب .59

افـراســياب   ،در هـمان ابـتدا ،جـاي سـرخـه  اگر بـه

 ـ ـبا توجه به قدرتمندي رستم ـآمد  به جنگ رستم مي
ـه افراسـياب بـه دسـت    اين احتمال وجـود داشت ك ـ

، خـود  نيامدن افراسـياب بـه جنـگ   . رستم كشته شود
دسـت   گردد تا داسـتان كشـش خـود را از    عاملي مي

  .ندهد و مخاطب را در انتظار نگه دارد
   

  كشته شدن او  به جنگ رفتن پيلسم و .60
گـروه حـوادث فـرعي داسـتان قـرار    ايـن حـادثه در

يرنـگ نـدارد،    چـه نقـش مسـتقيمي در پ   اگر. گيرد مي
بعدي داستان، يعني حضـور پيـران در    ةحـادث ةلازمـ

انتخـاب پيلسـم   . برابر لشكر رستم و كيخسرو، اسـت 
ـــأمل اســت  ـــل ت ــگ قـاب ـــراي جن ــان . ب ــه فرم او ب

اما پيران به اين امر راضـي   ؛افراسياب قصد رفتن دارد
كنـد؛ اول   نيست و دلايلي براي اين نارضايتي بيان مي

  :آنكه

  ر او بــــــا تهمتن نـبرد آوردگــــ

 سرخـويش را زيـر گــرد آورد شود

 ه جنگــــدل گـــوان را  شكسته ب

  بــود ايــن سخن نيز بر شاه ننگ

 )2813/184ـ2812 يتب(                             

شـود و   ز احسـاس پيـران ناشـي مـي    كـه ا  ،دليل دوم
  :آن است كه ،يت فراوان دارداهم

 تـــو داني  كــه كهتر بود بــــرادر

  تــر  بــرو مــهر مهتر بودفـــزون

 )184 /2814يتب(                                     

پيرنگ داستان بـر رفتن پيلسم و كشته شدن او تأكيـد  
زيرا با كشته شدن پيلسم، محبت پيران به او، بـا   ،دارد

، او توجه به كلام خـود او در مصراع دوم بيـت فـوق  
دارد تا نسبت به كيخسـرو تغييـر موضـع     را بر آن مي

ه البت. دشودهد و براي انتقام خـون بـرادر وارد جنگ 
تـري نيـز    حضور پيران در جنگ بـا رستم دلايل مهـم 

  .هاي شخصيتي پيران است دارد كه وابسته به ويژگي
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  ���  بررسي عنصر پيرنگ در داستان سياوش

  تم با افراسياب و فرار افراسياب جنگ رس .61
در  ،تن به تن كه بـا رسـتم   جنگ جريانافراسياب در 

 ازفرار كردن . كند از برابر او فرار مي ،موقعيتي مناسب
داشـته  اي است كه بايـد دليـل محكمـي     رستم حادثه

پيرنــگ دچــار سســتي  ،در غيــر ايــن صــورت. باشــد
شخصـيت ديگـري بـه نـام      ،در اين قسـمت . شود مي

او با ديدن درگيري رستم . دشو هومان وارد داستان مي
. زند رستم مي ةاي بر شان اسياب از پشت ضــربهو افر

اي از افراسـياب غافـل    لحظـه  رستم با برگرداندن سر
 ،شود و او از اين موقعيت استفاده كرده، به سرعت مي

  .كنند نشيني ميكند و بــا فرار او لشكر عقب فرار مي
  

  ديدن جايگاه كشته شدن سياوش توسط زواره  .62

در . كـه بايد به آن اشـاره شـود   داردن حادثه نكاتي اي
 ،مدت حكومت رستم در تـوران زمـين، روزي زواره  

 ـ. رود همراه با راهنمايي توراني، به شكارمي اول  ةنكت
  :توراني بودن راهنماست

 يكي تــــرك تــا باشدش رهنماي

  ـه پيش انـدر افگند وآمد به جايبـ

  )2952/193يت ب(                                

از ايــن   ،آن هـم از نــژاد تـورانــي   ،وجــود راهنما
تواند نسبت  جهت لازم است كه تنها فردي توراني مي

. به محلّ شكار و گردش سياوش آشنايي داشته باشـد 
  :در بيت زيراست» باز«ديگر وجود  ةنكت

 كي بــاز بـودش به چنگ اندروني

  رها كرد و مژگان شدش جوي خون

 )193/ 2960يت ب(                                     

هـوش   گـاه سـياوش بـي    زواره پس از ديـدن گـردش  
از اين جهت لازم اسـت  » بازشكاري«وجود . شود مي

را به لشـكريان نشـان   تــا پــرواز كند و محلّ زواره 
قابل توجيه است كه زواره به شـكار   رودهد و از اين

لاً بـه همـراه او كـام   » باز«آمده است و وجــود يـك 

آيـد   پس اين نتيجه به دست مي. آيد منطقي به نظر مي
در داسـتان اسـتفاده   » بـاز «از  ،اتّفـاقي و تصـادفي   ،كه

  .نشده است
   

  كشتار مردم توسط رستم در اثر سخنان زواره  .63

ت و داسـتان اس ـ  ةوجود زواره در ايــن قسمت لازم
گـاه   بـــه شـــكار رفـتن او و ديـدن گـردش      ةصحن

رسـتم بـه كشـتار     مهيداتي است تـا سياوش همگي ت
كـه بــا ديــدن آن مكـان       ،زواره. تورانيان دست زند

را در گـرفتن  شود، با سخنان خود رسـتم   دگرگون مي
رسـتم نيـز   . كنـد  ـحريــك مـي  انتقام خون سياوش ت

 ـ  دست به كشتار مـردم مـي   جنـگ ميـان     ةزنـد و زمين
  . دشو تر مي ايرانيان و تورانيان آماده

  
  ستم و لشكر ايران به سرزمين خود ربازگشت  .64

گيرد تا لشكر  رستم تصميم مي ،پس از سخنان مهتران
 رخ دادن اين حادثه دلايلي دارد. را به دربار بازگرداند

سخنان بزرگان با رستم، عـدم توانـايي   : د ازكه عبارتن
كشور و شكست كـاووس در برابـر    ةكاووس در ادار

گشت آن است كـه  دليل ديگر براي اين باز .افراسياب
  :تجديد قوايي براي لشكر باشد

  كـــنون نـــزد آن پير خـسرو شويم

  چو رزم انـــدر آيد همه نـــو شويم

 )195 /2990يتب(                                      

آخرين دليل اين تصميم سخنان موبـد دانـا در مـورد بـي     
ايـن  . اعتباري دنيا و دوري كـردن از حـرص و آز اسـت   

  .سخنان را بايد آخرين محركّ براي حركت رستم دانست
  

  خواب ديدن گودرز  .65
 ةبـه عنـوان يابنـد    ،خواب گودرز دليلي است تا گيـو 

چه خـواب  . دشوكيخسرو در سرزمين توران انتخاب 
اي نيست كه بتوان آن را دليـل منطقـي و قابـل     پديده
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ــر       ــت و از نظ ــاب دانس ــن انتخ ــراي اي ــذيرش ب پ
امـّّا بـا توجه به نوع  ؛نوين مردود استپردازي  داستان

آن بعضـي   كـه اثـري حماسـي اسـت و در    ـ داسـتان   
دهـد يـا بـه طـور      حوادث به شكلي تصادفي رخ مـي 

خــواب   ـشود ـ آميـز و غيرواقعـي بــيان مــي    اغراق
، »خـواب «. منطقي براي اين عمل باشد يتواند دليل مي

د كـه  هايي هسـتن  از پديده» بينـيطالع«و » گويي پيش«
هـاي حماسـي ـ     به ويژه داستان ،هاي سنّتي در داستان

در حقيقت بايد گفت . يابند وقوع ميبارها  ،اي اسطوره
) گـويي، الهـام  تـك (هنگامي كه رفتـار يـا گفتـار    « كه

بيروني را بيان  ةتواند غلظت يك احساس يا مبارز نمي
اي مثـل خـواب    كند راوي حماسه به تــرفند و حيله

  )234ـ  233 :1378، اوئله بورنوف و(» .شودمتوسل مي
  

  تنها رفتن گيو به سرزمين توران .66
. كنـد  اي تنها به توران سـفر مـي   گيو به عنوان جوينده

آيـد و   در اينجا به كمـك پيرنـگ مـي   » گفت و شنود«
سخنان . طريق آن به علّت اين عمل پي برد توان از مي

  :گيو به گودرز اين چنين است
 رم خـواستار آيدمچــو مـردم بـــ

  از ان پــس مــگر كارزار آيـــدم

 )3060/201يتب(                                       

        

كشتن تورانيان به دست گيو پـس از پرسـش    .67
   كيخسرو ةدربار

گيو پس از پرسيدن نشاني كيخسرو از بعضـي افـراد،   
  .آورد آنها را با شمشير خود از پاي درمي

  :گيرد گيو كاملاً سنجيده و حساب شده انجام مياين عمل 
 ـدان تـــا نــدانــد كـــسي راز اوبـ

  هـــــمان نشنود نـــــــام و آواز او

 )204 / 3101يتب(                                       

كنـد آن   ديگري كه ذهن را به خود مشـغول مـي   ةنكت

بـراي  شـود؟   كسي به گيو بدگمان  نمي است كه چرا
تـوان بـه دو قسـمت داسـتان      پاسخ به اين پرسش مي

  :يكي آشنايي گيو به زبان تركي است ؛اشاره كرد
 زبـــان را بـــه تركـــي بـــياراستي

  زكيخسرو از وي نشان خـــــواستي

 )3098/203يت ب(                                     

  :كند ديگر آنكه گيو خود را به ديوانگان شبيه مي
 به توران همـي رفـت چـــون بيهشان

  مگر يـــــابـــد از شاه جايــي نشان

 )204 /3112يتب(                                      

شود كـه   ريزي مي اي پي داستان به گونه ،بدين ترتيب
 ،رواز ايـن . ضعف و سستي بـه دور باشـد   از هرگونه

  .شود جزئيات داستان در نظر گرفته مي ةهم
  

  ديدار گيو با كيخسرو در بيشه .68
اي  ، تنهـا حادثـه  ة حوادث داستان سياوشدر ميان كليّ

دهـد، ديـدار گيـو بـا كيخسـرو و       كه تصادفي رخ مي
شناختن آن دو است كه تنها بـا حـدس و گمـان و از    

براي توجيه حادثـه  . گيرد روي گواهي دل صورت مي
د و اخـودآگــاه افـراد اشـاره كـر    توان به ضمير نـ مي

ــت  ــي در نظــر گرف ــري طبيع ــواهي دادن دل را ام . گ
زمينـه   ،به نوعي ،گرفتن آن دو در بيشه همچنين قرار

اما از نظر منطق  ؛كند را براي گواهي دادن دل مهيا مي
داستاني اين تصادف در تضاد بـا عـلل و منطق قـرار  

  :كند گيرد و تا حدي پيرنگ را دچار ضعف مي مي
 بجز شاه نيست بـه دل گفت گيو ايـن

  تـــچنين چهره جز درخــورگاه نيس
 )3133/206يت ب(                                       

  :گويد همچنين كيخسرو به خود مي
 بدل گفت كاين گرد جــز گيو نيست

  تــبدين مرز خود زين نشان نيو نيس
 )206 /3137يت ب(                                       
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  ���  بررسي عنصر پيرنگ در داستان سياوش

سخنان آن دو بـا يكـديگر ايـن جملـه ديـده       در ميان
  :شود كه مي

  چنين داد پاسخ ورا شهريار      كه تو گيو گودرزي اي نامدار

  )همان/3141بيت(

انـد، حقيقـت   ر اينكه كيخسرو نام گيو را بر زبـان مـي  
دهـد و ايــن  الشّعاع قرار مـيمانندي داستان را تحت

قدمه و آيد كه چگونه كيخسرو بدون م سؤال پيش مي
جـا نيـز عنصـر    شناسـد؟ در اين  قبلي گيو را مي ةپيشين
علّـت و معلـولي پيرنـگ     ةوگـو بـه كمك رابطگفت

وگو در بسط داسـتان مـؤثّر   گفت ،حقيقت در. آيد مي
وگـوي اشخاص بـايــد داســتان را   زيرا گفت ؛است

بــه پيش بـرد و خواننده را در محـيط داسـتان قـرار    
   .)29: 1379يونسي، (دهد 

 بــدو گفت گيو اي ســـــر راستان

 ز گودرز بــا تـــو كـــه زد داستان

 يـز كشواد وگيوت كــه داد آگـــه

 كــه بـا خرّمي  بـــادي و فــرهّـي

 بدو گفت كيخسرو اي شـــير مــرد

 مرا مادر اين از پــدر يـــاد كـــرد

 ـخنكه از فــرّ يزدان گـــشادي سـ

 د به بنرزش آمبدان گه كــه انـــد

 امــور مادرمهمي گـــفت بـــا نــ

 كـــز ايـــدر چـه آيد ز بد بر سرم

 سـرانجام كيخسرو آيــد پـديــــد

 بـــــه جــــا آورد بندهــا را كليد

 ه كـه گردد جهاندار نيودان گـبـــــ

 زايــــــران بــيايــــد سرافراز گيو

 مــر او را سوي تخت ايــران بــرد

  ردــر نــامــــداران و شيران بـــبـ

 )207ـ 3149/206ـ  3142 يتب(                           

ترين سخنان نيز بيان شـده   در اين قسمت دليل جزئي
اگـر فرنگيس گيو را به او معرّفي كرده اسـت،  . است

گـويي سـياوش اسـت و ايـن مطلـب       پيش ةبه واسط
  .كند منطقي جلوه مي

  

  كيخسرو نشان كياني را گيو از درخواست كردن .69

عمل منطقي ديگري كه باعث استحكام بيشتر پيرنـگ  
شود آن است كـه گيو پس از ادعاي كيخسـرو بـر    مي

ــاني      ــان كي ــت از او نش ــياوش اس ــد س ــه فرزن اينك
كيخسرو با نشان دادن خـالي كه بـر تــن   . خواهد مي

  . كند دارد، نژاد خود را اثبات مي
  

  گيو كيخسرو و پي فرنگيس، رلشكركشي پيران د. 70

آنجا كه پيران به عنوان شخصـيتي خيرخـواه بـراي     از
 ةكيخسرو و فرنگيس است، به عنـوان آخـرين مــهر   

. شـود فرار آن سه تن ظاهر مي ةصحن لشكر توران در 
گيـري پيـران در بــرابر    موضـع  اين تأخير متناسب با

سـياوش، تـا ايـن     كلّ داستانِِ زيرا در ؛كيخسرو است
عليه كيخسـرو   مان حركتي عليه سياوش و پس از اوز

  .و فرنگيس انجام نداده است
  

  تنها رفتن گيو به جنگ تورانيان  .71
كــه بعضــي از زبــان خــود  ايــن حادثــه دلايلــي دارد

حـوادث   د و بعضي بـا رخ دادن  شو شخصيت بيان مي
با دقّت بـه آنهـا، عمـل گيـو     . شود ديگر مشخّص مي
گيـو در پــاسخ درخــواست     .رسدمنطقي به نظر مي
گويد تنها به جنگ نـرود، دلايلـي را    كيخسرو كـه مي

جهـان نيازمنـد وجـود شـاهي      ،كهاول آن: كند ذكر مي
هم پهلوان و هـم   او ،ديگر آنكه ؛چون كيخسرو است

دليل ســوم   ؛زاده است و ترسي از جنگ ندارد پهلوان
او هفتاد و هشت برادر ديگـر دارد و از   ،اين است كه

در حــالــي    ؛شـد  كمبودي احساس نخواهد نبود او
بينـد جــهاني از مــيان    كه اگــر كــيخسرو آسـيبي ب  

اگر گيو كشته شود ديگري هست كـه  . خـواهد رفت
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 ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    �		

كند، اما با كشته شدن كيخسـرو تخـت    جاي او را پر
 ،شاهي خالي خواهد مانـد و آخــــرين دليـل آنكـه    

رود بـه ايـن    اگر گيو تنها مي. گر اوست خداوند ياري
، پيران با ديدن تنهايي او تحريك گـردد  دليل است كه

و او نيز تنها بـــه ميدان بيايد، كه اين امر البتّـه بـراي   
از . قـوتي خواهـد بـود    ةگيو، كه لشكري ندارد، نقط ـ

دلايل ديگر تنها بـه ميـدان رفـتن او آن اسـت كـه او     
پهلوانان خود را به خاطر شكست در برابر يـك تـن،   

. دانداين عمل را غير ممكن مي زنش كرده است وسر
داشتن ارزش سـخن خـود    حفظ و نگه ايدر اينجا بر

رود تا به گمان خود نشان دهـد   تنها به جنگ گيو مي
گيو قادر نيست به تنهايي باعث شكست لشـكري   كه

د تا  بتوانـد  شوسبب ميتنها رفتن گيو به جنگ . شود
آرام به سـوي خـود جنگي خود پيران را آرام  ةبا حيل

و بيرون از رودخانه و سپس با تظاهر به فرار بـه نـزد   
  .كيخسرو و فرنگيس بكشاند

  
  تصميم گيو براي كشتن او اسير شدن پيران و .72

در اواسط داستان گفته شده است كه پيران با سـخنان  
او خـود  . شـود  آمدن سياوش به توران ميسبب خود 

در اينجا نيز . كند ميدر چند جا به ايــن مطلب اشاره 
زيرا يكي از  ؛گيو به همين دليل خواهان كشتن اوست

  :داند علل مرگ سياوش را وجود پيران مي
 ســـياوش بـــه گفتار او سر بـــداد

  گـــــر او بــاد شد اين شود نيز باد

 )221/ 3372يتب(                                       

  
  براي زنده ماندن پيران وساطت فرنگيس و كيخسرو .73

دلايل اين حادثه به حـوادث پيشـين داسـتان وابسـته     
ها و خدماتي كه پيران براي آن دو انجام  محبت. است

 كـه اجـازه دهنـد او    گـردد  داده است، مانع از آن مـي 
توان شـاهد بـود كـه چگونـه      در اينجا مي. كشته شود

  اي واحـد بــه سمت هـدف  مچون مجموعههداستان 
سـاز   اي  زمينـه  كنـد و هـر حادثـه    حركـت مـي   نهايي

  . دشو حوادث بعد از خود مي

  

رسيدن كيخسرو، گيو و فرنگيس به رود جيحون و  .74
  گذشتن از آب بدون كشتي

به آب زنـد و   ،محابا بي ،كيخسرو شودسبب ميآنچه 
سـخنان   خود را به سلامت به سـاحل ايـران برسـاند   

ميـان سـخنان    نام فريدون در. گيو است ةكنندتحريك
  :گيو از عوامل مؤثّر در انجام اين عمل است

 دون كه بگذاشت اروند رودفـــري

 فـــرســـتاد تـخت مـهي را درود

 جهاني شد او را سـراســـر رهــي

 كه با روشني بـــــود و بـــا فرهّي

 ه انديشي ار شـاه ايـران تــويچـــ

  سر نـامـداران و شـيران تـــــــوي

 )228ـ  227/ 3467ـ3465يتب(                             

شـود كـه حقيقـت     اي بيـان مـي   در اين قسمت نكتـه 
كنـد و آن گذشـتن    مانندي داسـتان را دچار ترديد مي

گــــذرد   اگر كيخسرو مي. فرنگيس از رودخانه است
زيرا داراي فرّ ايزدي  ؛از نظر حماسي مـــنطقي است

گذشـتن  . مـراه دارد است و اسبي چون بهزاد را بـه ه 
گيو هم قابل توجيه است، زيرا زرهي از سـياوش بـه   

. كـرد  آن نفوذ نخواهند آتش بر همراه دارد كـه آب و
يزدي دارد و نه زرهي ا اما در مورد فرنگيس كه نه  فرّ

، پذيرفتن گذشتن او از آب، داسـتان را از  به هـــمراه
قابل كند تنها دلايل نه چندان  جهت پيرنگ متزلزل مي

كه او مادر كيخسرو و همسر سـياوش   قبول اين است 
نفس سياوش بوده  ها همدم و هم فرنگيس مدت. است
رو شايستگي تأثيرپـذيري از او را دارد و  از اين ؛است

صحبتي، قادر است از  در اين صحنه به تأثير از آن هم
  .  آب گذر كند
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  ���  بررسي عنصر پيرنگ در داستان سياوش

نيامدن طوس به حضور كيخسـرو و مخالفـت بـا     .75

  ي اوپادشاه

كنـد كـه   طوس براي اين عمل خود دلايلي ذكـر مـي  
منـدي او از اينكـــه بـا او     گله .رسدمنطقي به نظر مي

مشورتي نشده است؛ نژاد داشتن كيخسرو از دشمن و 
از خون ايراني  كاووس و ةاينكه فريبرز، فرزند شايست

امــا آنچـه   . ة طـوس اسـت  شـمرد است، از دلايـل بر 
داسـتان اسـتنباط كـرد آن    حوادث پيشـين   توان از مي

است كـه شايد دليـل مخالفـت طـوس بـا پادشـاهي      
قبـل از تولّـد او و حتّـي تولّـد      هـا  كيخسرو بـه سـال  

زمــاني كــه . ارتبــاط داشــته باشــد ،، ســياوشپــدرش
شود و  سياوش را مالك ميعدالتي مادر  كاووس با بي

او بــا ايــن  ،حقيقــت در. گــذارد اكــام مــيطــوس را ن
  .گويد زمان كاووس پاسخ ميمخالفت به عمل آن 

  
  فتح دژ بهمن توسط كيخسرو و پادشاهي او .76

با تديبر و فرّ ايـزدي   ،كيخسرو پس از ناتواني فريبرز،
اين حادثه از حـوادثي اسـت   . كند خود، دژ را فتح مي

زيرا بـا توصيفاتي كه  ؛كه باورپذيري آن ممكن نيست
. سـت از دژ بهـمن آمده است كسي قادر به فتح آن ني

  . حماسي بودن داستان استنيز تنها توجيه اين حادثه 
  

  گيرينتيجه
 ةنويسي است كـه شـالود   پيرنگ از عناصر مهم داستان

كـه از   ،شـاهنامه در . يك داستان بر آن اسـتوار اسـت  
هاي متعددي تشكيل شده اسـت، وجـود ايـن     داستان

داسـتان سـياوش   . خـورد  عنصر به خوبي به چشم مي
سـت كـه داراي پيرنگـي قـوي و     هايي يكي از داستان

و در آن به جزئيـات حـوادث جهـت     استمستحكم 
. گيري و گسترش طرح توجه كافي شـده اسـت   شكل

استحكام هر چـه بيشـترآن    سبب پيرنگ قوي داستان،
و روابط علّت و معلولي تمـامي حـوادث در    دشو مي

داستان بـه   د كهشو همين امر سبب مي. اين راستاست

اي  الگـو و نقشـه   يافتـه بـا  اي سـازمان  شكل مجموعه
چـه داسـتان يـك اثـر حماسـي      اگر. منطقي ارائه شود

 ةاي خـارج از دايـر   است و امكـان بـروز هـر حادثـه    
پيرنگ قوي داسـتان سـبب شـده     ،عادات وجود دارد

اوج، سـيري   ةاست كه حركت داستان  به سمت نقط ـ
اي خارج از  طبيعي و منطقي داشته باشد و هيچ حادثه

از ديگر نكات بررسي شده در اين  .انجام نگيرد منطق
 ،به درسـتي  ،اين حوادث .داستان حوادث فرعي است

در خدمت داستان اصلي اسـت و بـه پيرنـگ كمـك     
هـا و  كشـمكش  وگوهـا، نقـش گفـت  . كنـد زيادي مي
پردازي قوي از ديگر نقاط قوت اين داستان شخصيت

  .آيدبه شمارمي
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   ، چاپ اول؛منشأ شخصيت در ادبيات داستاني، )1371( دختدقيقيان، شيرين
قــالات ، از ســري مادبيــات داســتاني در ايــران زمــين ،)1382( دوبــروئين
   ؛پيمان متين، چاپ اول، اميركبير ةايرانيكا، ترجم ةدانشنام

، چـاپ اول،  شـاهنامه فردوسـي و   ةنام شناخت، )1384( دوستخواه، جليل
   ؛هاي فرهنگي دفتر پژوهش

    ؛، چاپ اول، شركت سهامي انتشارآتش سياوش بر، )1371( ، مصطفيرحيمي
، سـرايي  ري در حماسـه فردوسي و سـنت نـوآو  ، )1369( عابديان، محمود

    ؛چاپ اول، گُهر
   ؛،  چاپ ششم، قطره3، ج، به كوشش سعيد حميديانشاهنامه، )1382( فردوسي
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سي و شش گفتار،  به كوشش علـي   ة، مجموع)1370(  شاهنامهفردوسي و 
   ؛دهباشي، چاپ اول، مدبر

   ؛يونسي، چاپ دوم، اميركبير ة، ترجمهاي رمان جنبه، )1357( فورستر
   ؛سهيل سمي، چاپ اول، ققنوس ة، ترجمدر باب داستان، )1384( ريچاردرني، ك

، چاپ »داستان سياوش«، 3، جباستان ةنام، )1382( الدين ازي، ميرجلالكزّ
   ؛اول، سمت

سليماني، چاپ  ة، ترجمتأمليّ ديگر درباب داستان، )1369( پراين لارنس،
   ؛هنري سازمان تبليغات اسلامي ةپنجم، حوز

   ؛، سخن چهارمعناصر داستان  ،)1380( ميرصادقي، جمال
حسـين عباسـپور    ، محمـد هاي داستان نويسـي  شيوه، )1371( وستلند، پيتر
   ؛، چاپ اول، ميناتميجاني

مجموعه گفتارهاي نخستين مجمع علمي ، شناسيشاهنامه، )1357(يغمائي 
سـتان  در ا شـاهنامه ، چـاپ اول، بنيـاد   فردوسـي  ةشاهنام ةبحث دربار

   ؛هرمزگان
   ■.، چاپ ششم، نگاهداستان نويسي هنر، )1379( يونسي، ابراهيم
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